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اـب هاي معنايي مش    ترين حوزه    پيامبري و پيامبران، يكي از برجسته      :چكيده مقـدس   ترك قرآن و كت
» رسـول «و  » نبـي «دنبال بررسي معني و كاربرد دو واژة كليدي اين حوزه؛ يعني              مقالة حاضر، كه به   . است

متني، يافتن پاسخ شايـسته بـراي    هاي درون    نمودن به بررسي    است، با نگاهي به كمبودهاي ناشي از بسنده       
مقدس نيز نيازمند    در كتاب » رسول«و  » نبي«صداق  اين پرسش را، به بررسي تاريخي و تطبيقي مفهوم و م          

يـش    »رسول«و  » نبي«دهد؛ دو اصطلاح تخصصي     ترتيب، اين مقاله نشان مي    بدين. داند  مي تـر از   ، بـسي پ
انـد، و     كار رفته   قرآن، در ديگر متون مقدس اديان ابراهيمي نيز در معاني و كاربردهايي همانند با قرآن، به               

اـربرد             . ها نيز در همين راستاست    ي آن معني و كاربرد قرآن    اـهنگي معنـي و ك اين پژوهش، افـزون بـر هم
مقدس و قرآن؛ گسترش مفهومي و مصداقي اين حوزة معنايي در قرآن نسبت          واژگان يادشده در كتاب   

  .دهد مقدس را نيز نشان مي به كتاب

  مقدس، قرآن  نبي، رسول، كتاب:كليدي هاي واژه
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Abstract: Prophecy and Prophets, is one of the most prominent common semantic 

fields in the Bible and the Qur'an. The present article, which investigates the Qur’anic 

meaning and usage of two keywords of this field, namely “Nabi”(Prophet) and 

“Rasool”(Apostle) through an overview of shortages caused mainly by textual studies, is 

about to argue that finding any proper answer to this question, needs seriously the historic 

and comparative study of meaning and usage of above keywords in the Bible. So, this 

article shows that these two technical terms are applied in other holy texts of the Abrahamic 

religions in the same meaning and usage in such a long time before the Qur’an and also 

their Qur’anic meaning and usage, is in this framework. In addition to the concordant of the 

meaning and usage of the mentioned keywords, the present research notes to the widening 

of their concept and evidence in the Qur’an more than the Bible. 
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  درآمد

 اما نگاه اين سه ديـن بـه آن،   1شايد پديدة پيامبري و پيامبران، تنها منحصر به اديان ابراهيمي نباشد،  
باره، باز هم جا      شده دراين   هاي انجام    و با همة تلاش    2هاي آشكاري با نگاه ديگر اديان دارد،        تفاوت

 در شناخت جايگاه والاي 4و3.برد تن پيامبر نام مي وپنج قرآن، از بيست. د كه به آن پرداخته شود    دار
مدار و محور تاريخ را، در درجة نخست، پيامبران الهي و افراد صالح «: آنان در قرآن، همين بس كه

 تـا ظهـور     )ع(همين دليل، تاريخ در قرآن بين رويدادهاي مربوط به حضرت آدم            به. دهند  تشكيل مي 
بـتي از     اگـر در قـرآن، بـه      . انـد   زند كه هر دو از پيامبران الهي بوده          دور مي  )ص(حضرت پيامبر  مناس

اند، ولي  ميان آمده؛ اين افراد، خود ارزشي جهت ذكر نداشته  سخن به...كشان و عناصر ناصالح گردن
اند، قرآن به ذكـر   بل پيدا كردهها تقااز آنجا كه اشخاص ياد شده در ارتباط با پيامبران بوده و با آن        

توان پيامبران را كانون همة   مي5.»است ها مبادرت كردهنام و نشان و نيز خصوصيات استكباري آن
هـاي تـاريخي پيـشااسلامي         گزارش 6گفتة توتولي؛   كه به   هاي تاريخي قرآن دانست، تاجايي      گزارش

. خـورد  چشم مي جاي قرآن به امبران، در جاي  نام پي  7.گردند  هاي پيامبران برمي    قرآن، تنها به داستان   
 وي  8.پـردازد   ، بـه پيـامبران مـي      ) آيـه  1615(از آيات قرآن  % 1/23دهد؛ حدوداً     بازرگان نشان مي  

________________________________________________________________ 

؛ مجتبـي  275دفتر نشر فرهنـگ اسـلامي، ص      : الرحّيم گواهي، تهران  ، ترجمة عبد   اديان زندة جهان   ،)1380(رابرت هيوم   1
نامـة    دوفـصل ،»)مقـدس  براسـاس كتـاب  (هـاي يهـود و مـسيحيت    نبـوت در ديـن  «، )1384( پور  زرواني و ابراهيم موسي   

بررسـي تطبيـق نبـوت در قـرآن و مقايـسة آن بـا كتـاب ثـانوي و                    «،  )1388(؛ سميه رجبي    22، ص 1، ش پژوهي  اسلام
  .39، دانشكدة الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران، صارشد نامة كارشناسيپايان، »عهدين

   .347و342نگارش، صص: ، تهرانتحقيقي در دين يهود ،)1383( الدين آشتياني جلال  2

Isidore Singer (Projector and Managing Editor)(1901), The Jewish Encyclopedia, New York: KTAV 

Publishing House, v10, p.213. 

؛ يعقـوب   31كنكـاش، ص  : ، اصـفهان   بررسي تطبيقي مسائل وحي و نبوت از ديدگاه قرآن و عهدين           ،)1381(اعظم پرچم   3
  .37- 35هجرت، صص: ، قم3، ج تفسير كوثر،)1376(جعفري

، )69()ع(، ابـراهيم )9()ع(، صالح)7()ع(ود، ه)43()ع(، نوح)2()ع(، ادريس)25()ع(آدم: اند ها در قرآن، چنينها و شمارة آن    اين نام   4
ــوط ــماعيل)27()ع(ل ــحاق)12/11()ع(، اس ــوب)17()ع(، اس ــف   ،)16/15()ع(، يعق ــعيب)27()ع(يوس ــوب)11()ع(، ش 4()ع(، اي( ،

، )4()ع(، يــونس)2()ع(، اليـسع )3()ع(، اليـاس )17()ع(، ســليمان)16()ع(، داود)20()ع(، هـارون )136()ع(، موسـي )2()ع(ذوالكفـل 
، ايـن   )6، آيـة  )61(سـورة صـف   ()أحمـد است؛ با افزودن نام       گفتني). 4()ص(، محمد )25()ع(، عيسي )5()ع(، يحيي )7()ع(زكريا

  .37- 35، صص3جعفري، همان، ج: براي آگاهي بيشتر، نك. رسد شماره به پنج مي

  .11، ص39، شنمجلةّ صحيفة مبي، »هاي تاريخي روش قرآن در طرح وقايع و سرگذشت«، )1386- 1385(مجيد معارف  5

6  R. Tottoli. 

7  Roberto Tottoli (2002), Biblical prophets in the Qur'an and muslim literature, Michael Robertson (trans.), 

Richmond: Curzon, p.3. 

  .29و25شركت سهامي انتشار، صص: ، تهران2، ج سير تحول قرآن،)1386(مهدي بازرگان  8
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تـه تـشكيل        ربع قرآن را آيات مربوط بـه پيغمبـران و امـت             در حدود يك  « :گويد  مي هـاي گذش
 1.» و اوج آن در سال نهم بعثت است        نازل شده، %) 8/25(دهد، كه بعد از آيات قيامت و آخرت         مي

ايـن نـاهمگني، هـم در    . آورد سرگذشت پيامبران، بخشي بزرگ؛ اما ناهمگن، از قرآن را پديد مي          
از ديدگاه كمي؛ پيـامبراني هـستند كـه         . خورد  چشم مي   ها، به   كميت و هم در كيفيت اين گزارش      

يـش از صـدبار بـه     هست كـه نـام   و پيامبري هم2برد، ها نام ميقرآن، تنها دوبار از آن  چـشم   اش ب
شـود، و   هـا يـاد نمـي    از ديدگاه كيفي؛ پيامبراني هستند كه در قرآن، چيزي جز نـام آن    3.خورد  مي

هـا؛  افـزون بـر ايـن     . هاي قـرآن جـاي دارنـد        پيامبراني هم هستند كه در كانون بسياري از داستان        
كند، و بيشتر بر موقعيت و پيام درخور          ي نمي هاي پيامبران در قرآن، از ترتيب تاريخي پيرو         داستان

تـادگان الهـي             همه؛ قرآن، همگان را فرامي       بااين 4.آن، تكيه دارد   خواند، تا به جملة پيـامبران و فرس
5.يك از آنان، جدايي گذارند دارد كه ميان هيچ ايمان آورند، و هرگز بر مؤمنان روا نمي

  

  پيشينة پژوهش

. هاي حوزة معنايي پيـامبري و پيـامبران در قـرآن هـستند              ترين واژه   م، مه »رسول«و  » نبي«دو واژة   
هاي متنـي، ناهمـساني       شمارد؛ اما بررسي    گرچه خود قرآن، تفاوت معني و كاربرد آن دو را برنمي          

آيد كه؛ جايگاه رسولان از انبيـا          برمي 7 از برخي آيات قرآن    6.كند  ها را روشن مي     كاربرد قرآني آن  
كند؛   توتولي، تأكيد مي9.دانند ما برخي مفسران، جايگاه نبوت را از رسالت بالاتر مي ا 8بالاتر است؛ 
 امـا   10دانـد؛   او روا مي  » رسولان«وچراي مردم را، تنها در برابر خدا و           چون  برداري بي   قرآن، فرمان 

________________________________________________________________ 

  .187همان، ص  1

 .)ع( و اليسع)ع(الكفلذو  2

  .)ع(موسي  3

4  Tottoli, Ibid, p.3. 

 .136، آية )2(سورة بقره  5

6  Tottoli, Ibid,  p.74. 

 .52، آية)22(؛ سورة حج213، آية)2(سورة بقره  7

ة ، دانـشكد  ارشـد   نامـة كارشناسـي   پايان،  )ص(بعثت پيامبر /، بررسي تقدم نبوت بر رسالت     )1388(آبادي  نصرت   حيدري زهره  8
  ؛ 25- 13ص: الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران

Jane Dammen McAuliff, (General Editor)(2001-2006). The Encyclopedia of The Qur'ān, Leiden-

Boston: Brill, v4, p.289. 

  .147فرهنگ اسلامي، ص: ، قم20، ج الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن،)1365(تهراني صادقيمحمد  9

 ؛46و  1،20، آيات   )8(؛ سورة أنفال  92، آية )5(؛ سورةمائده 80 و 59، آيات )4(؛ سورة نساء  132و50،  32، آيات )3(عمران  سورة آل   10
، 150،  144،  143،  131،  126،  125،  110،  108،  107، آيـات  )26(؛ سورة شـعراء   56 و 54،  51،  47، آيات )24(سورة نور 

← 
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و » نبـي «ن   بيشتر دانشمندان مسلمان، تفـاوت معنـايي ميـا         1.شمارد  برنمي» انبيا«اين جايگاه را براي     
. هـاي يكـساني ندارنـد        اما هنگام بازگويي چندوچون اين تفاوت، ديـدگاه        2پذيرند؛  را مي » رسول«

تـن بـا       تفـاوت را در چگـونگي دريافـت وحـي و سـخن             4،)ع( برپاية روايتي از صادقين    3برخي، گف
رانـه كـه    دهند؛ منظور اين روايت، نه وحي پيامب        ها نشان مي    دانند، اما برخي پژوهش     فرشتگان مي 

ببخشد، اما » نبوت«اندكه؛ شايد خدا كسي را   برآن6 بر پاية آياتي از قرآن5.باشد رؤياهاي صادقه مي
ت «معنـي     روي؛ ايشان، رسالت را بـه        ازاين 7.نرساند» رسالت«او را به جايگاه      نبـي  » يـافتن   مأموريـ

تـوار دانـست     تـوان ايـن سـخن را           نمـي  9،)22( سورة حج  52 با نگاه به آية      8.دانند  مي  10.چنـدان اس
نمودن همگان از پيام الهي؛ مأموريت دارد تا آن  داند كه افزون بر آگاه  اي مي تيميه، رسول را نبي ابن

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

؛ سـورة   33، آية )47()ص(؛ سورة محمد  63، آية )43(؛ سورة زخرف  66و33، آيات )33(؛ سورة أحزاب  179،  178،  163،  162
 در سراسر اين آيـات، فرسـتادگان      ) 1: است  گفتني. 3تا1، آيات )71()ع(؛ سورة نوح  12، آية )64(؛ سورة تغابن  13، آية )58(مجادله

 بر انجام وظيفة رسالت خود، مزديبرداري كنند؛ اما آنان از مردم در برا كنند كه گرچه مردم بايد از ايشان فرمان         خدا تأكيد مي  
  .برداري مطلق برداري در برابر دستوري ويژه است، نه فرمان ، سخن از فرمان)20( سورة طه90در آية) 2. خواهند نمي

1  Tottoli, Ibid, p.74. 

بيان في تفسير مجمع ال، )1372(پذيرند، براي نمونه؛ طبرسيبراي آگاهي از ديدگاه دانشمنداني كه چنين تفاوتي را نمي    2

 The Encyclopedia of(؛ أبـوحفص عمـر نـسفي و عـضدالدين ايجـي     145 - 144، صـص 7، ج ناصرخسرو: ، تهرانالقرآن

Islam(1960-2004)(Second Edition){EI2}, Leiden: Brill, IIX, p.455.، (  ــي ــدالجبار معتزل آرزو (و قاضــي عب
ارشـد، دانـشكدة الهيـات و معـارف           نامـة كارشناسـي   ، پايان »فقه  لعصمت انبياء و جايگاه آن در اصو      «،  )1387(زاده  جليل

 ) .Leiden: Brill, IIX, p.455؛16اسلامي دانشگاه تهران، ص

المدرسـين   لجماعـة  التّابعـة النـّشر الإسـلامي      مؤسّـسة : ، قـم  اللّغویّـة  الفروق   ،)ق1412(أبوهلالّ عسكري  عبداالله  بن  حسن  3
، تحقيق محمد عبد الـرحّمن     أنوار التنّزيل و أسرار التأّويل     ،)ق1418(بيضاوي  عمر  بن  ؛ عبداالله 532- 531، صص المشرّفة  بقم

 الأصـفى فـى      ،)ق1418(كاشـانى    فـيض  مرتـضى   بن  محسن  ؛ محمد 75، ص  دار إحياء الترّاث العربى   : ، بيروت 4، ج  المرعشى

؛ 405تشارات دفتر تبليغات اسلامى، صص    مركز ان : ، قم 1، ج  درايتى و محمدرضا نعمتى     ، تحقيق محمدحسين   تفسيرالقرآن
دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسين : ، قم14، جالميزان في تفسير القرآن، )ق1417(محمدحسين طباطبايي

 .391حوزة علمية قم، ص

 سـورة   95ةعلامّه طباطبايي، اين حديث را در راسـتاي آي ـ        . 177- 176، صص 1 كلينى، همان، ج  : براي آگاهي بيشتر، نك     4
  ).208، ص13طباطبايي، همان، ج (نمايد ارزيابي مي) 17(إسراء

ريـزي و     ، دفتـر برنامـه    العالمیّـة  )ص(المصطفي جامعة: ، قم  كلام تطبيقي؛ نبوت، امامت و معاد      ،)1387(گلپايگاني  رباني  علي  5
  .76آوري آموزشي، ص فن

  .6، آية)43(؛ سورة زخرف52، آية)22(؛ سورة حج94، آية)7(سورة أعراف  6

 .26آبادي، همان،  ص نصرت حيدري  7

 .2209ناهيد، ص} و{دوستان : ، تهران2، جپژوهي  دانشنامة قرآن و قرآن،)1377( بهاءالدين خرمّشاهي  8

  .رود كار مي  به)رسول(پس از واژة )نبَيِ(، و واژة )نبَيِ( براي واژة )أرسلناَ(در اين آيه، فعل   9

نشر شهيد سعيد   : ، تهران 8، ج تشيع دایرةالمعارف ،)1383(سيدجوادي  ؛ احمد صدرحاج  391، ص 14طباطبايي، همان، ج    10
  .221محبي،  ص
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 با نگاهي فقهـي؛ رسـول را        2 برخي ديگر،  1.ايستند، برساند   را به كساني كه در برابر دستور خدا مي        
تـوار نيـست؛ زيـرا شـمار رسـولان        ا. دانند آن مي» مبلِّغ«شريعت، و نبي را   » آورندة« يـن سـخن، اس

اي   ، نـشانه  )ع( و هـارون   )ع(، اسـماعيل  )ع(كم دربارة لـوط      و دست  3هاست،  بيشتر از شمار شريعت     بسي
بـرد را     ها نـام مـي    وپنج تني كه قرآن از آن        برخي، همة آن بيست    5و4.شود  قرآني براي آن، ديده نمي    

گويند كه؛ تنها تـصديق       بيا بيش از اينهاست، چنين مي     روي كه شمارة ان     پندارند، و ازآن    مي» رسول«
 ﴾رسـولاً نبَيِـاً   ﴿  بسياري، از روي چينش اين دو واژه در تعبير قرآنـي           6.رسولان واجب است، نه انبيا    

داننـد؛     رابطة رسالت و نبوت را از گونة عموم و خصوص مطلـق مـي              7،)ع( و اسماعيل  )ع(براي موسي 
داننـد    معني مي    اين سخن را بدين    8اي،  دسته.  رابطه، اختلاف دارند   گرچه در بازگويي چگونگي اين    

 عكس اين سـخن را   10 اما برخي ديگر،   9.اي رسول نيست    كه؛ هر رسولي نبي هم هست، اما هر نبي        
 11برخي مفـسران،  . اي رسول هم هست، اما هر رسولي نبي نيست          در نگاه ايشان؛ هر نبي    . گويند  مي

جايگـاه بلنـد و والا،      : اي آن   را بـه معنـي ريـشه      ) 19()س( سـورة مـريم    54و51در آيات  ﴾نبَيِاً﴿ واژة
توتـولي، از راه    . دانند  معني فرستادة بلندمرتبه و پرآوازه، مي       را به  ﴾رسولاً نبَيِاً ﴿ گردانند، و تعبير    برمي

ر قـرآن،    د )ص(شدن محمـد    خوانده  كه؛ نبي   است   به متن قرآن، برآن    )ص(پيونددادن تاريخ زندگي پيامبر   
گردد؛ اما او در روزگار زيستن در مكهّ، بيـشتر رسـول              به روزگار پس از هجرت به مدينه بازمي       

________________________________________________________________ 

؛ 167، العـدد الثّـاني، ص      مجلةّ البحوث الإسـلامية    ،» من القرآن الكريم   ؛ دراسة النّبوّة«،  )ق1395(محمود  منيع عبدالحليم   1
 .66، العدد الراّبع عشر، صالإسلامیّةو الدراسات  الشّرعیّة مجلّة، »النّبوّةدفاع عن «، )ق1410(شتيوي محمد شلبي

دار الكتـاب   : ، بيـروت  3 ، ج  الكشاّف عن حقـائق غـوامض التنّزيـل        ،)ق1407( ؛ محمود زمخشرى    531عسكري، همان، ص    2
22، ص العربي. 

  .18آبادي، همان، ص نصرت حيدري  3

  .392- 391، صص14؛ ج140- 139، صص2؛ طباطبايي، همان، ج 531عسكري، همان،ص  4

  .65- 64شتيوي، همان، صص شلبي: براي آگاهي از برخي نقدهاي ديگر دربارة اين ديدگاه، براي نمونه، نك  5

 .16، همان، ص)1387(زاده آرزو جليل  6

 .54و51، آيات)19()س(سورة مريم  7

سـيدجوادي،   ؛ صـدرحاج  525 ص،6 ؛ جعفري، همان، ج145- 140، صص2؛ طباطبايي، همان، ج 531عسكري، همان، ص   8
  .221، ص8همان، ج

 ).20و19ص(داند را نيز در همين راستا مي) 33( سورة أحزاب7آبادي؛ علامّه طباطبايي، آية نصرت گزارش حيدري به  9

الكتـب    ، بيـروت؛ دار   8 ، ج عطیّـة ، تحقيق على عبدالبارى      روح المعاني في تفسير القرآن العظيم      ،)ق1415(محمود آلوسى   10
؛   423و308مؤلـّف، صـص   : ، قـم   الـبلاغ فـي تفـسير القـرآن بـالقرآن          ،)ق1419(تهرانـي   ؛ محمد صادقي    421، ص لعلمیّةا

  .154، ص24ج ، همان،  )1365 (تهراني صادقي

  .308، همان، ص)1419(تهراني ؛ صادقي140، ص2 ؛ طباطبايي، همان، ج421، ص8 ج آلوسي، همان،   11
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براي نمونـه؛   . هاي بازرگان، اين سخن را نادرست دانست        توان برپاية بررسي     مي 2و1.شود  خوانده مي 
ل پيش از كم شش سا ، در سال ششم بعثت؛ يعني دست)33( سورة احزاب7دهد كه آية وي نشان مي

، )ص( همچنين، در بيـشتر آيـاتي كـه بـه خـانوادة پيـامبر              3.آيد   به مدينه، فرود مي    )ص(هجرت پيامبر 
تـگاهي         همة اين ديدگاه   5.شود  خوانده مي  ﴾نبَيِ﴿  او 4گردند،  ويژه؛ همسران وي بازمي     به هـا، بـا خاس

 و جداگانـة ايـن دو       كنند تا از راه مقايسه و تطبيق آيات قرآن، معني درسـت             متني تلاش مي    درون
نمودن بـه ايـن    دهد؛ بسنده   ها نشان مي    اما ناهمخواني و ناهماهنگي اين ديدگاه     . واژه را بازگو نمايند   

 و  7 تطبيقـي،  6اكنون بايد به بينيم؛ با بررسي تاريخي،      . روش، چندان سودمند و راهگشا نخواهد بود      
  انجام رساند؟ توان اين راه را به مقدس، تا چه اندازه مي  اين دو واژه در كتاب8بينامتنيِ

  برآورد واژگان

كار رفته در اين حوزة       همچون هر پژوهش متني ديگر؛ نخستين گام اين نوشتار، برآورد واژگان به           
: كنـد   برداري مـي    عهدقديم، براي رساندن معني پيامبر و پيامبري، از چهار واژه بهره          .  است 9معنايي

ترتيب؛ يازده، شـانزده، هفتادوشـش و          اين واژگان، به   13.14و نبي  12بين،  -  رؤيا 11 بيننده، 10مرد خدا، 
در حوزة پيامبري، » مرد خدا« كاربرد اصطلاح 16.روند كار مي  در عهد قديم به15سيصدوپانزده بار،

________________________________________________________________ 

1  Tottoli, Ibid, pp.73-76. 

بـراي  . تغيير زماني حوزة معنـايي پيـامبري در قـرآن دانـست           ) 244ش(اي از گونة چهارم     توان نمونه   خن توتولي را مي   س  2
  .193انتشارات سورة مهر، ص: ، تهرانشناسي  درآمدي بر معني،)1387(صفوي، كورش: آگاهي بيشتر، نك

  .209تا187، صص2بازرگان، همان، ج  3

  .3، آية)66(؛ سورة تحريم53و28، آيات)33(سورة أحزاب: مانند  4

  .32آبادي، همان،  ص نصرت حيدري  5

6  Historic study. 

7  Comparative study. 

8  Intertextual study. 

 .191و190صفوي، همان، صص: ، نك)Semantic field(براي آگاهي بيشتر دربارة حوزة معنايي  9

10  'ish hâ' èlôhîm. 

11  rô'èh. 

12  Chôzèh. 

13  nâvî'/nâbî'. 

14  Fred Skolnik (Editor in Chief)(2007), Encyclopedia Judaica (Second Edition), New York: Macmillan, 

v16, p.568؛ Jean-yves Lacoste (Editor)(2005), Encyclopedia of Christian Theology, New York/London: 

Routledge, v3, p.1299. 

  .398محمديان، همان، ص: نك. داند اين شماره را سيصدوشانزده مي، مقدس  كتابدایرةالمعارف  15

16  Lacoste, Ibid, v3, p.1299. 
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كـار     بـه  3)ع( و اليـسع   2)ع( اليـاس  1،)ع(چندان گسترده نيست، و بيش از هر كس ديگر؛ بـراي موسـي            
 7هايي،  و حتاّ در نمونه6و5رود، كار مي ، بيشتر براي انبياي پادشاهان، به»بين-  رؤيا« اصطلاح 4.رود مي

 شـايد   9و8.رود  كـار مـي     ، بيش از هر كس؛ براي سموئيل نبي، به        »بيننده«واژة  . بار معنايي منفي دارد   
 واژة  12 برپايـة گـزارش عهدقـديم؛      11و10.معني دانـست    را، هم » بين  - رؤيا«و  » بيننده«بتوان دو واژة    

ترتيب، شـايد     بدين. است  رفته  كار مي   ، پيش از واژة نبي، براي رساندن مفهوم پيامبري به         )رائي(بيننده
 13معني دانست؛ اما نبايد برخي شواهد نشانگر جدايي معني اين دو واژه             را هم » نبي«و  » رائي«بتوان  

تـادگان      16هـايي از عهدقـديم؛       برپاية بخش  15ميمون،   ابن 14.را نيز ناديده گرفت    خـدا و    ديـدن فرس

________________________________________________________________ 

؛ كتـاب دوم    14، آية 23؛ كتاب نخست تواريخ ايام، باب     2، آية 3؛ عزرا، باب  6، آية 14؛ يوشع، باب  1، آية 33، باب كتاب تثنيه   1
 .1، آية90؛ مزامير، مزمور16، آية30تواريخ ايام، باب

 .14تا9، آيات1؛ كتاب دوم پادشاهان، باب24و18، آيات17تاب نخست پادشاهان، بابك  2

  .19، آية13 و باب8تا4هاي كتاب دوم پادشاهان، باب  3

؛ كتـاب دوم    )سـموئيل (10تـا 6، آيات 9كتاب نخست سموئيل؛ باب   : براي آگاهي از كاربرد اين اصطلاح براي ديگران، نك          4
 و كتـاب    27، آيـة  2؛ كتاب نخست سموئيل، بـاب     ))ع(داود(36و24، آيات 12؛ نحميا، باب  )عياشم(2، آية 11تواريخ ايام، باب  

، 25 و كتاب دوم تواريخ ايام، باب      17و16، آيات 23 و كتاب دوم پادشاهان، باب     28، آية 20 و باب  13نخست پادشاهان، باب  
  ).ناشناس(9تا7آيات

، 9؛ كتاب دوم تواريخ ايام، باب5، آية25 و باب9، آية21ام، باب؛ كتاب نخست تواريخ اي11، آية24كتاب دوم سموئيل، باب  5
 .15، آية35 و باب8، آية33 و باب2، آية19 و باب15، آية12 و باب29آية

6  Skolnik; v16, p.569. 

  .7، آية3؛ ميكا؛ باب12، آية7؛ عاموس؛ باب10، آية29اشعيا، باب  7

 28، آية26 و باب22، آية9 و باب  22، آية 4ب نخست تواريخ ايام، باب    ؛ كتا 19و18،  11، آيات 4كتاب نخست سموئيل، باب     8
كتاب دوم تواريخ (، حناني)27، آية15كتاب دوم سموئيل، باب(است؛ اين واژه، براي صادوق كاهن گفتني. 29، آية29و باب

  .رود كار مي نيز به) 12، آية7باب(و عاموس) 10و7، آيات16ايام، باب

9  Singer, Ibid,v11, p.153. 

10  Theophile James Meek (1960), Hebrew origins, New York & London: Harper & Row Publishers, p.150 ؛ 

Singer, Ibid,v11, p.153. 

و ) Gad(مقـدس؛ جـاد   در كتـاب  . جـاد اسـم علـم اسـت       (بـرد   كـار مـي     براي نمونه؛ عهدقديم، اين هر دو را براي جاد به           11
هـاي الاهـي، از راه    كنند، و گاه سـخنان و پيـام        هستند، كه ايشان را همراهي مي      )ع(حضرت داود ، دو نبي    )Nathan(ناتان

: نك). شوداز ايشان نام برده مي    ) 2و1(و پادشاهان ) 2و1(هاي سموئيل جا، در كتاب    بيش از همه  . رسد مي )ع(ايشان به داود  
نبودن معني اين  هايي از يكي همه؛ نشانه بااين. 11، آية 24 و كتاب دوم سموئيل، باب     5، آية 22كتاب نخست سموئيل، باب   
  .29، آية29كتاب نخست تواريخ ايام؛ باب: براي نمونه، نك. خورد چشم مي دو واژه در عهدقديم نيز، به

 .9، آية9كتاب نخست سموئيل، باب  12

13  Singer, Ibid, v10, p.213. 

 .روند كار مي ، اين دو واژه در كنار هم به)10ة، آي30اشعيا، باب(هايي از عهدقديم براي نمونه؛ در بخش  14

15  M. Maimonides. 

 .6، آية13؛ داوران، باب2، آية18كتاب پيدايش، باب  16
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 در همين راستا؛ او، بـه نزديكـي معنـي دو            2.داند  ديدن مي    را بالاتر از خواب    1دريافت پيام از ايشان   
تر از پيامبر و بـالاتر از مـردم            نويهض، جايگاه رائي را پايين     5.كند   اشاره مي  4 و مخذه،  3ريشة مرئه 

دهـد؛ واژة      عهدقديم نشان مي   گونه كه بسامد كاربرد اين واژه در         از اين ميان، همان    6.داند  عادي مي 
  .، از اهميت بيشتري برخوردار است»نبي«

  مقدس و قرآن در كتاب» نبي«

شناسـي واژة     هاي ناهمگون به معني و جايگاه پيامبري و پيامبران را در ريشه             توان سرآغاز نگاه    مي
چـشم     بـه  شناسـان   هاي فراواني ميـان واژه      اي كه بر سر خاستگاه آن، كشمكش        جست؛ واژه » نبي«

شـايد چـون يهوديـت،    . داننـد  بيشتر خاورشناسان، خاستگاه اين واژه را زبان عبـري مـي  . خورد  مي
 امـا  7.گويـد  هاي ديني خود، از پديدة پيامبري سخن مي    ترين ديني است كه در مجموعة آموزه        كهن

شة اين واژه را كند، و ري  واژگاني نادرست ارزيابي مي شناختي  اين ديدگاه را از نگاه ريخت8جفري،
 11.دانـد   نيز سرچشمة اين پندار را، درآميختن واژه و تصور مـي          10 ايزوتسو 9.داند  در زبان آرامي مي   

توان گفت؟ شايد بهتر باشد؛ چيستي و جايگاه نبـوت   اما دربارة معني و كاربرد نبوت و نبي چه مي      
در » نبـي «بردن به معنـي واژة        پيروي؛    ازاين. در عهدقديم را داراي يك سير تاريخي تكاملي بدانيم        

توان آن را بـه دو گونـة          عهدقديم، نيازمند بررسي زمينة كاربرد آن در متن است؛ كاربردي كه مي           
در كاربرد همگاني؛ نبـي، كـسي اسـت كـه ازسـوي ديگـري سـخن                 . همگاني و ويژه تقسيم نمود    

________________________________________________________________ 

كـه فرسـتادگان خـدا را چـون انـسان           ()ع(داند، و براي نمونه؛ ابـراهيم       گرچه وي، ديدن را نيز داراي درجات و مراتبي مي           1
ميمـون،    ابن(داند  ، از جايگاه نبوتي بالاتري برخوردار مي      )بيند  را چون فرشتگان مي   كه ايشان   ()ع(را نسبت به لوط   ) بيند  مي

  ).47، ص2همان، ج

: آنجلس ، لوس2دخت دقيقيان، ج ، ترجمه و شرح شيرين)راهنماي سرگشتگان( الحائريندلالة ،)م2011(ميمون ابنموسي  2
 .214 و47، صص)مايمون ابن(بنياد ايراني هارامبام

 מךאה  3

  זהמח  4

 .245، ص2ميمون، همان، جابن  5

: ؛ برنامة عمل صهيونيسم جهاني، ترجمة حميدرضا شيخي، مـشهد         هاي دانشوران صهيون     پروتكل ،)1387(عجاج نويهض   6
 .468- 467هاي اسلامي، صص بنياد پژوهش

 .276هيوم، همان، ص  7

8  A. Jeffry. 

 .379- 378توس، صص: اي، تهران ريدون بدره، ترجمة فهاي دخيل در قرآن مجيد  واژه،)1386(آرتور جفري  9

10  T. Izutsu. 

 .232شركت سهامي انتشار، ص: ، ترجمة احمد آرام، تهران خدا و انسان در قرآن،)1381(هيكو ايزوتسو توشي  11
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 3و2.رود  شـمار مـي      نبي او بـه    گويد؛  كه ازسوي بعل يا اشيريم سخن مي         در اين كاربرد، آن    1.گويد  مي
يـن   5.دهـد    زيرا سخنگوئي اوست و از وي خبر مي        4داند؛   مي )ع( را نبي موسي   )ع(عهدقديم، هارون   چن

تـگي نيـز            6.خورد  چشم مي   كاربردي، در قرآن نيز به      اين سخنگويي، بايد برخوردار از عنـصر پيوس
رانـد    دي، سخني بر زبان مـي     خو   كسي كه كارش پيشگويي است، يا درويشي كه در حال بي           7.باشد

كنند كه وي در اين موقعيـت، آن سـخنان را ازسـوي               زيرا مردم گمان مي   8شود؛  نيز نبي خوانده مي   
 گرچه اين ديگري، لزوماً خدا نيست، كه اگر باشد؛ به معني نبي در كاربرد 10و9.گويد مي» ديگري«

 و  11آيد،  سخن درمي   سوي خدا به  در كاربرد ويژه؛ نبي كسي است كه از       . شويم  ويژة آن، نزديك مي   
» روح«الهي است، نه    » سخن« آنچه در اينجا اهميت دارد؛       13 و 12.خواند  سوي او فرامي    ديگران را به  

ساز رسيدن سـخن الهـي بـه او           تواند زمينه   ديگر سخن؛ رسيدن روح الهي به پيامبر، تنها مي          به. الهي
 نبـي،   16و15.هـا بـه مـردم اسـت       رسانندة آن كنندة سخنان خدا و       ترتيب، نبي؛ دريافت     بدين 14.باشد

گراث، تحول معنايي نبي در بستر تـاريخ را،           مك 18و17.ناگزير از رساندن سخن خدا به مردم است       
________________________________________________________________ 
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آور از ملاقـات بـا    نبوت در دوران قبل از تبعيد، عمدتاً با تجربياتي خلـسه     « :كند  چنين گزارش مي  
حـال؛     بـااين  1.گرديد  زده مربوط مي    د و هيجان  شد، و با اعمال و حركات تن        خدا، ملازم دانسته مي   

اعتبار نبي،  . رفتار و حركات او   } به{پيام نبي ربط داده شد تا       } به{مرور زمان، بيشتر    عمل نبوت، به  
بخشيد؛ پيـامي      و همين امر بود كه به پيام نبي اعتبار مي          2درگرو برخورداري او از عطية روح بود،      

تـين، از ماهيـت     صدر، بر اين3.»شد دا ياد ميعنوان كلام خ كه اغلب از آن به   كه همة پيامبران راس
ترين تفاوت وحي پيامبرانه با ديگر        كند، و آن را مهم      اند، تأكيد مي    الهي پيام دريافتي خود آگاه بوده     

نمودن به عنصر گفتگو با خـدا، بـراي تعريـف نبـي در                همه؛ بسنده    با اين  4.داند  هاي وحي مي    گونه
يـن      5اسرائيل  كم داوران بني    رست نيست؛ زيرا دستگاه انديشة يهودي، دست      عهدقديم، د   را نيز از چن

 واژة پيشگو 8و7.آورد شمار نمي معني ويژة آن، به  اما آنان را از انبيا؛ به6داند، اي برخوردار مي ويژگي
يـش از آن              تنهايي نمي   نيز به  كـه پيـشگوياني      تواند نشانگر جايگاه نبي باشد؛ زيرا انبياي عهدقـديم، ب

 همه؛ چون خدا، نبي را پيش از هر   با اين10و9.روند شمار مي زبردست باشند، اندرزگوياني راستين به
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كند؛ از ديدگاه تاريخي بايد روزگار داوران،  نويهض نيز تأكيد مي). 268، ص2ميمون، همان، ج  ابن(»اند  ثمر جهان آورده    بي

  ).549همان، ص(اسرائيل را كاملاً جدا دانست پادشاهان و پيامبران بني

دفتر پژوهش : ، تهران1سادات تهامي، ج ، ترجمة فاطمههاي مشترك  مايه  مقدس؛ درون   اب قرآن و كت   ،)1385(دنيز ماسون   9
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  :افزايد وي، مي! شود مي
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راستي تحققّ    هاي انبيا به     پس همواره پيشگويي   1كند؛  رويدادي، از خواست خود دربارة آن آگاه مي       
 در  3.خوانند  سوي خداي يگانه فرامي     ه   و آنان نيز در برابر اين آگاهي الهي، مردم را تنها ب            2يابند،  مي

 تأكيـد   5هـايي از تلمـود       امـا بخـش    4عهدقديم، پيامبري چندين نبي در يك روزگار، شدني است؛        
 نبي از نظر جايگاه روحاني نـسبي، از         6.هاي آنان نيست    معني همانندي نبوت    كنند؛ اين هرگز به     مي

 روحاني مطلق، به بالاترين انـدازة توانـايي          و از نظر جايگاه    7روزگاران خود بالاتر است،     همة هم 
دستور خدا؛ ديگـران    او مأمور است تا به9.رسد تواند بدان دست يابد، مي  كه يك انسان مي    8تخيل

 خدا خود در برابر گزند بدخواهان، از نبـي          11و10.را از خواست خدا و رويدادهاي آينده آگاه كند        
يـچ ترسـي، ايـن مأموريـت را انجـام دهـد              زد تا بي  سا  كند، و دل او را استوار مي        داري مي   نگه  12.ه

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

"For example; a book by Jeremy Taylor, published in 1647, entitled The Liberty of Prophesying, is 

not what the present connotation of the words would lead one to think; it is a book on freedom of speech- 

in modern language, The freedom of preaching"(p.151). 

، چيزي نيست كه    Prophesying باعنوان آزاديِ    1647سال  كتاب جرمي تيلور، منتشرشده به    } موضوع{براي نمونه؛ «
 .»اين كتاب، دربارة آزادي بيان است} كه موضوع بل{شود؛ هاي اين عنوان، به ذهن متبادر مي امروزه از روي واژه
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 هرچند دستگاه انديشة مسيحي، 1بخشي هم يكي ديگر از كاركردهاي انبياي عهدقديم است؛  نجات
 اگرچه نخستين   2.افزايد  سخن از مسيحا و مژدة آمدن وي را نيز بر كاركردهاي برجستة ايشان، مي             

 امـا نخـستين كـاركرد پيامبرانـة         3 اسـت؛  )ع( ابراهيم شود،  مقدس نبي خوانده مي     كسي كه در كتاب   
 را  )ع(روي؛ دستگاه انديشة يهـودي، موسـي         ازاين 4. است )ع(عهدقديم؛ در معني ويژة آن، از آنِ موسي       

 امـا   8 و 7.شـمارند   اسرائيل، بي   باور دانشمندان يهودي؛ پيامبران بني       به 6 و 5.دانند  پدر انبياي عهدقديم مي   
يـن؛ گرچـه    . كنـد   وهفـت نبـي را گـزارش مـي          هاي چهـل    ن؛ تنها نبوت   ميا  عهدقديم از اين   همچن

 اما همة انبياي عهدقديم داراي كتاب       9آورند،  اي از عهدقديم را پديد مي       هاي انبيا، بخش عمده     كتاب
كـار آينـدگان      هـاي پيـامبران، كـه بـه          از نگاه دانشمندان يهودي؛ تنها آن بخش از نبوت         10.نيستند

 و دوازده 12 سه نبي بزرگ؛ اشعيا، ارميا و حزقيـال، 11.شود  عهدقديم نگهداري مياست، در  آمده  مي
 بزرگي يا كوچكي جايگاه آنان، بـه        14.روند  شمار مي   هاي نبي به     همگي از مصداق   13نبي كوچك، 

 در عهدقـديم، نخـست كتـاب سـه پيـامبر            15.شان در عهدقديم، بستگي دارد      ترتيب و اندازة كتاب   
گردد،   هايي كه با هوشع آغاز مي       گيرند؛ كتاب   انبياي كوچك جاي مي   هاي    بزرگ، و سپس كتاب   

هم   هاي پيامبران كوچك را برروي       بيشتر يهوديان و مسيحيان، كتاب     16.گيرد  و با ملاكي پايان مي    
________________________________________________________________ 
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  .Landman, Ibid, v8, p.658؛ 121كميجاني، همان، ص  9

 .121كميجاني، همان، ص  10

11  Skolnik, Ibid, v16, p.581. 

 ,Landman, Ibid, v8: بـراي نمونـه، نـك   . داننـد  نيز از انبياي بزرگ مـي برخي از يهوديان و بيشتر مسيحيان، دانيال را   12

p.658 ؛Marthaler, Ibid, v11, pp.765-766. 

 .، ميكا، ناحوم، حبقوّق، صفنيا، حجي، زكريا و ملاكي)ع(هوشع، يوئيل، عاموس، عوبديا، يونس  13

14  Bowker(2005), Ibid, p.458؛ Von Stuckrad, Ibid, v3, p.1523؛ Geoffry Wigoder(2002), The New 

Encyclopedia of Judaism, New York: New York University Press, p.623. 

15  Wigoder, Ibid, p.623 ؛ Marthaler, Ibid, v11, p.765. 

16  Wigoder, Ibid, p.623 ؛ Landman, Ibid, v8, p.658. 
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 سـخن   1.آورنـد   شمار مـي    هاي سه نبي بزرگ را هر يك كتابي جداگانه، به           يك كتاب؛ اما كتاب   
 و با پذيرش    3شناختي،  هاي مسيح   پوشي از چالش     با چشم  2.ونه است گ  وبيش همين   عهدجديد نيز كم  

توان مفهوم كليّ نبوت و        مي 4 در دستگاه انديشة مسيحي،    )ع(جايگاه واسطة خدا و انسان براي عيسي      
 اما كاربردهاي ويژه و همگـاني ايـن واژه در عهدجديـد، بـا               6و5.راستا دانست   نبي در عهدين را هم    
 در كاربرد همگاني؛ نبوت يا مكاشفه در عهدجديد، دربردارنـدة پيـشگويي             .عهدقديم تفاوت دارد  

 مكاشـفة   7.اي از تاريخ بشر اسـت       هاي ناشناخته   ، و نيز بازگوكنندة نشانه    ))ع(عيسي(بازآمدن مسيحا 
هاي حزقيال، زكريا و   آن را با نبوت9و برخي8ترين نمونة اين نبوت است؛      رمزآميز يوحناّ، برجسته  

توان پيشگويي از آينده و مژدة آمدن مسيحا را           ترتيب، مي    بدين 10.دانند  همسان و همانند مي   دانيال،  
 در بافـت    12 كاربرد ويژة ايـن واژه در عهدجديـد،        11.مشترك كاركرد نبي در عهدين دانست       وجه

________________________________________________________________ 

1  Landman, Ibid, v8, p.658 ؛ Marthaler; v11, p.766. 

 :گويد مي) D. McCarthy(كارتي براي نمونه؛ مك  2

"The New Testament offers few detailes about the experiences of the prophets in the early Church; but 

since they had much the same function as the Old Testament Prophets, admonition and prediction, one 

may conclude that the New Testament concept of prophet carries on that of the Old 

Testament"(Marthaler; v11, p.765). 

روي كـه آنـان    دهـد، امـا ازآن   دست مـي  هاي پيامبرانه در كليساي نخستين به      عهدجديد، جزييات اندكي از تجربه     ((
توان مفهوم نبـوت در عهدجديـد را در           چون هشدار و پيشگويي داشتند، مي     كاركردهايي همانند  پيامبران عهدقديم؛ هم     

 )).ادامة عهدقديم دانست

3  Christology. 

  .36-34زرواني، همان، صص: براي نمونه، نك  4

سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم انـساني          : قـم /، تهـران  )2ويراست( آشنايي با اديان بزرگ    ،)1389( توفيقي حسين  5
  .189مصطفي العالمية، صمؤسسة فرهنگي طه؛ جامعة ال)/سمت(ها دانشگاه

، 12 و بـاب   13، آية 11 و باب  17؛ آية 8 و باب  17، آية 5 و باب  3، آية 3 و باب  22و17، آيات 2 و باب  22، آية 1انجيل متاّ، باب    6
، 4؛ باب4، آية3؛ انجيل لوقا، باب14، آية13؛ باب2، آية1؛ انجيل مرقس، باب35و9، آيات27 و باب  40، آية 22 و باب  17آية
 42، آية 7 و باب  16، آية 2؛ اعمال رسولان، باب   38، آية 12؛ انجيل يوحناّ، باب   44و27، آيات 24؛ باب 28، آية 13؛ باب 17آية

، 11؛ نامه به عبرانيان، سراسر بـاب 2، آية1؛ نامة پولس به روميان، باب23، آية 28 و باب  22؛ آية 26 و باب  14، آية 24و باب 
 .21 و20، آيات1 پتروس، باب؛ نامة دوم32ويژه آية به

7  Mircea Eliade(Editor in Chief)(1987), The Encyclopedia of Religion, New York: Macmillan Publishing 

Company, v12, p.14. 

8  Bruce Metzger& Michael Coogan(2001), The Oxford Essential Guide to People & Places of the Bible, 

New York: Berkley Books, p.249. 

  .211-210؛ كميجاني، همان، صص 215، ص1؛ ماسون، همان، ج 828هاكس، همان، ص  9

. نگرند مقدس دارند، در چنين تعريفي به ديدة ترديد مي بندي بيشتري به مضامين كتاب است؛ دانشمنداني كه پاي گفتني  10
  .Eliade, Ibid, v12, p.14: براي آگاهي بيشتر، نك

  .297و31صص، 1ماسون، همان، ج  11

  .16، آية7؛ انجيل لوقا، باب11، آية21انجيل متاّ، باب: براي نمونه، نك  12
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 در ايـن  . شود  ترين نمونة آن نامه به عبرانيان است، ديده مي          موقعيتي گفتگو با يهوديان؛ كه برجسته     
كه عهدجديـد، كـساني همچـون          با اين  1. نيز نبي، و واپسين حلقة زنجيرة انبياست       )ع(كاربرد؛ عيسي 

افزايد؛ اما تفاوت بنيـادين ايـن دو           را نيز به انبياي عهدقديم مي      4 و دختران فيليپ   3 اغابوس 2،)ع(يحيي
ود را نبـي     خ ـ )ع(هاي انجيلـي، عيـسي      در برخي گزارش  .  است )ع(دستگاه، در چگونگي نبوت عيسي    

هـا را ازسـوي     آيد كـه آن      اما برخلاف انبياي پيشين؛ هرگز از سخنان وي چنين برنمي          5خواند،  مي
رو  ترتيب در نگاهي كليّ با كاهش نسبي جايگاه نبـوت در عهدجديـد، روبـه             بدين 6.گويد  خدا مي 
7.كه از نگاه پولس؛ محبت، از نبوت برتر و بالاتر است تاجايي. هستيم

  

 در  8.رونـد   كار مي   ، هشتادبار در قرآن به    ﴾أنبيĤِء﴿و   ﴾ـون/نبَيِين﴿ ،﴾نبَي﴿ هاي  و واژه » �بون«ريشة  
 در 9.معني پيامبر و بلندپايه دانست زمان به توان آن را هم كاربردهاي همگاني اين واژه در قرآن، مي

 15،)ع( اسـحاق  14،)ع(عيل اسـما  13،)ع( لوط 12،)ع( ابراهيم 11،)ع( نوح 10،)ع(كاربردهاي ويژة اين واژه؛ ادريس    
 23،)ع( اليـاـس22،)ع( سـلـيمان21،)ع( داود20،)ع( هـاـرون19،)ع( موســي18،)ع( ايــوب17،)ع( يوســف16،)ع(يعقــوب

________________________________________________________________ 

  .204ص  ؛ كميجاني، همان، 297، ص1ج ماسون، همان،   1

 28؛ آية 7؛ انجيل لوقا، باب32، آية11؛ انجيل مرقس، باب46و26، آيات21 و باب  5، آية 14 و باب  9، آية 11انجيل متاّ، باب    2
 .6، آية20 و باب16، آية16و باب

  .27، آية11اعمال رسولان، باب  3

 .9، آية21اعمال رسولان، باب  4

 .33، آية13 و انجيل لوقا، باب57، آية13انجيل متاّ، باب  5

؛ 83، ص22، شآسمان  مجلةّ هفت،»اي بر مقايسة اديان توحيدي مقدمه«، )1383(؛ حسين توفيقي38زرواني، همان، ص  6
Lacoste, Ibid, v3, p.1301.  

 .10تا8و2، آيات13نامة نخست پولس به قرنتيان، باب  7

8  McAuliff, Ibid, v4, p.289. 

اـن   (شده، و برخي    معني پيامبر يا آگاه       ؛ به »نبأ«، آن را از ريشة      )302، ص 15منظور، همان، ج    ابن(شناسان  برخي واژه   9 ، إصـفهاني، هم
آورند كه  اي از كسائي مي منظور و ياقوت حموي، گفته    ابن. دانند  ني بلندپايه مي  مع  ، به »نبو«، آن را از ريشة      )790، ص 1ج

شناسان عرب، همة اين معاني  بيشتر واژه). EI2; IIX, p.93؛ 303، ص15منظور، همان، ج ابن(داند  معني راه مي نبي را به
براي ايـن واژه را     » نبو«تيمية؛ ريشة     اما ابن ). 49و26 - 25صص؛ پرچم، همان،      378جفري، همان، ص  (دانند  را درست مي  

 ).158محمود، همان، ص(داند را درست نمي» لست بنبيء االله ولكنيّ نبي االله «پذيرد، و در اين راه؛ استناد به روايت  نمي

  .7، آية)33(؛ سورة أحزاب84، آية)6(سورة أنعام  11   .56، آية)19()س(سورة مريم  10

  

  .86، آية)6(سورة أنعام 13   .49و41، آيات)19 ()س(سورة مريم  12

  

  .112، آية)37(؛ سورة صافاّت49، آية)19()س(سورة مريم  15   .54، آية)19()س(سورة مريم  14

  

  .84، آية)6(سورة أنعام  17   .49، آية)19()س(سورة مريم  16

  

  .51، آية)19()س(سورة مريم  19   .همان  18

 

  .84، آية)6(سورة أنعام  21   ،53، آية)19()س(سورة مريم  20

  

 .85، آية)6(سورة أنعام  23   .همان  22
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در . شـوند  شناخته مي» نبي«عنوان   به6)ص( و محمد5،)ع( عيسي4،)ع( يحيي3،)ع( زكريا 2،)ع( يونس 1،)ع(اليسع
 توتولي تأكيـد    8.شود  اش يادشود، اشاره مي     نامكه    آن  اسرائيل؛ بي    به يكي از انبياي بني     7بخش ديگري، 

 9.خـورد   چـشم مـي     مقدس نيز به    شناسد، در كتاب    ها را نبي مي   كه قرآن آن    كند؛ نام همة كساني     مي
افزايند؛ نام آن دسته از پيامبران كه در عهدقديم داراي كتـاب هـستند، در قـرآن ديـده             مي 10برخي

معني كسي    مقدس، به    نبي را، هم در قرآن و هم در كتاب          ايزوتسو، در نگاهي كليّ؛ واژة     11.شود  نمي
پـارد، و بـه        گزيند تا وحي را دريافت كند، آن را به          اش از ميان مردم برمي      داند كه خداي    مي يـاد س

داند كه معني نبـي در قـرآن،          شناختي، تفاوت را در اين مي        او در جستاري ريشه    12.ديگران برساند 
13.از جهان ناديده استكه خبردهنده  پيشگو نيست؛ بل

  

 . همراه اسـت 14معنايي اي گسترش   در قرآن نسبت به عهدقديم، با گونه      » نبي«كاربرد ويژة واژة    
: خـورد  چشم مـي  كم دو گواه براي پذيرش چنين برداشتي به از ديدگاه مصداقي، در قرآن دست   

________________________________________________________________ 

 .86، آية)6(سورة أنعام  1

  .86، آية)6(سورة أنعام  2

  .همان  3

  ،39، آية)3(عمران سورة آل  4

  .30، آية)19()س(سورة مريم  5

؛ 70و65،  64، آيـات  )8(؛ سورة أنفـال   158و157، آيات )7(؛ سورة أعراف  81، آية )5(؛ سورة مائده  68، آية )3(عمران  سورة آل   6
 56،    53،  50،  45،  40،  38،  32،  30،  28،  13،  7،  6،  1، آيات )33(؛ سورة أحزاب  117و113،  73،  61، آيات )9( توبه سورة

  .9و8، 3، 1، آيات)66(؛ سورة تحريم1، آية)65(؛ سورة طلاق12، آية)60(؛ سورة ممتحنه2، آية)49(؛ سورة حجرات59و 

  .248تا246، آيات)2(سورة بقره  7

وي، سـند ايـن     . داند  ابراهيم قمي، اين نبي را ارميا مي        بن   روايت يادشده در تفسير منسوب به علي       نجفي؛  گزارش بلاغي   به  8
 ايـن  )ع(كند، و گفتة طوسي و طبرسي، كه بر پاية روايتي از امام باقر      روايت را مرسل، و مضمون آن را نادرست ارزيابي مي         

،  آلاء الرحّمن في تفـسير القـرآن   ).ق1420(نجفي  مدجواد بلاغي مح: نك. داند  تر مي   دانند را پذيرفتني    نبي را سموييل مي   
:  براي آگاهي بيشتر، نك. كند   كتاب نخست سموئيل، اين ديدگاه را تأييد مي        8 باب 5گزارش آية . 220بعثت، ص : ، قم 1ج

  McAuliff,Ibid, v4, pp.526-530   

9  Ibid,   p.73. 

، ترجمة محمدحسين آريـا،     انان و مسيحيان؛ تفاهمات و سوءتفاهمات      برخورد آراي مسلم   ،)1373(ويليام مونتگمري وات    10
 ؛ 22دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ص: تهران

Coogan Metzger & Michael Bruce(Edited by)(1993), The Oxford Companion to the Bible, New York: 

Oxford University Press, p.639. 

  . را نويسندة كتابي كه به همين نام در عهدقديم هست، ندانيم)ع(نساين سخن، هنگامي درست است كه؛ يو  11

  .232همان، ص  12

  .234- 233همان، صص  13

  .195ص صفوي، همان، : ، نك)Semantic widening(معنايي براي آگاهي بيشتر از پديدة گسترش  14
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در ) 1: آورد كـه    شـمار مـي     بهقرآن درحالي آنان را از پيامبران       . )ع(ايوب) 2،  )ع( و سليمان  1)ع(داود) 1
تـگاه  4و3تـر اسـت،   ، به پادشاهان نزديك)ع( و سليمان)ع( چهرة داود2هاي عهدقديم؛   گزارش  و در دس

روي؛ آن بخش از عهدقـديم        ازهمين. انديشة يهودي؛ آن دو، پادشاهاني با شخصيت ديني بالا هستند         
همه؛    با اين  6.گيرد  بوئيم است، جاي مي   تر از ن     در ردة كتوبيم؛ كه پايين     5كه به ايشان منسوب است،    

) 2 8.توان آنان را نيـز از انبيـا دانـست            مي 7شان است،   گويد و پشتيبان    چون خدا با آن دو سخن مي      
رود؛ اما قرآن، او را نيـز از          شمار نمي    نيز در عهدقديم و در دستگاه انديشة يهودي، پيامبر به          )ع(ايوب

9.داند پيامبران مي
  

 بنـدة  10فرستادة خـدا، : رود، چنين است كار مي كه در عهدقديم براي پيامبران به    ديگري    عنوان
 خـورد؛   چشم مي    از اين ميان؛ دو عنوان نخست، در قرآن نيز به          14. و نگهبان  13بان،   ديده 12 شبان، 11خدا،

________________________________________________________________ 

اعمـال  (بـار   كـم يـك      در آنجا نيـز دسـت      اي درست است؛ زيرا     ، اين برداشت دربارة عهدجديد نيز تا اندازه       )ع(در نمونة داود    1
  .شود  پيامبر خوانده مي)ع(، داود)30و29، آيات2رسولان؛ باب

  .هاي نخست پادشاهان و دوم سموئيل ويژه كتاب به  2

انتـشارات  : ، اعلام قـرآن، تهـران     )1389(؛ محمد خزائلي  318دار الفكر، ص  : ، قصص الأنبياء، بيروت   ]تا  بي[الوهاب نجار عبد  3
، داستان پيـامبران در تـورات، تلمـود، انجيـل و قـرآن و               )1384( )لاريجاني(پرست  ؛ محمدحميد يزدان  389ركبير، ص امي

  .675اطلاّعات، ص: بازتاب آن در ادبيات فارسي، تهران

رعت حمايـت    س  او به .  دورة طلايي اسرائيل آغاز شد     ...با ظهور داود  « :گويد   چنين مي  )ع(براي نمونه؛ اپستاين، دربارة داود      4
رشته فتوحات نظامي درخشان، پادشاهي اسـرائيل را از فينيقيـه در غـرب تـا صـحراي                    قبايل را جلب كرد و پس از يك       

 از  هايي  همه؛ بخش   با اين ). 35ص(»عربستان در شرق، و از نهر العاصي در شمال تا دماغة خليج عقبه در جنوب، گسترش داد                
 )ع(هايي از هلاخا، داود ، و بخش)663پرست، همان، ص يزدان(خوانند  را پيامبر مي)ع( و سليمان)ع(، داود)ب48سوطا؛ (تلمود

  ).,Ibid, v4, p.244 Eliade(پندارند، و به جايگاه پيامبري او نيز باور دارند مزامير مي را نويسنده و سرايندة 

  .ها غزل مزامير، جامعه و غزل  5

  .111، ص26، ش مجلةّ هفت آسمان، ترجمة پروين شيردل،»تلمودنظرية سياسي در تورات و «، )1384( مكابىحييم  6

؛ كتـاب دوم    12تـا 6، آيـات  23؛ كتاب نخست سموئيل، باب    14تا11، آيات 3كتاب نخست پادشاهان، باب   : براي نمونه، نك    7
 .25تا19، آيات5سموئيل، باب

؛ كميجاني، همـان،    143، ص 1علمي، ج مؤسسة الأ : ، بيروت   الهدى إلى دين المصطفى    ،)ق1405( نجفي   بلاغي محمدجواد  8
 .98 - 96ص

 .109و108كميجاني، همان، پانويس صص  9

 .1، آية3؛ ملاكي، باب13، آية1؛ حجي، باب26، آية44اشعيا، باب  10

 .4، آية24 و باب25، آية7؛ ارميا، باب7، آية3؛ عاموس، باب3، آية20اشعيا، باب  11

 .4، آية11؛ زكريا، باب16، آية17ارميا، باب  12

 .1، آية2؛ حبقوق، باب17، آية3؛ حزقيال، باب6، آية62 و باب10، آية56اشعيا، باب  13

 .17، آية6ارميا، باب  14
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 2،)ع(نـوح : بـردن از مـصاديقي چـون         و در برخي ديگر، بـا نـام        1صورت كليّ،   در برخي از آيات به    
اـرون 7،)ع( موسـي  6،)ع( يعقـوب  5،)ع( اسحاق 4،)ع( لوط 3،)ع(ابراهيم لـيمان  9،)ع( داود 8،)ع(ه  11،)ع( ايـوب  10،)ع( س
 .اند  شود كه ايشان بندگان برگزيدةخدا بوده        تأكيد مي  15،)ص( و محمد  14)ع( عيسي 13،)ع( زكريا 12،)ع(الياس

16.ستبندة خدا) ع(دهد؛ عيسي خورد كه نشان مي چشم مي هايي به در عهدجديد نيز اشاره
  

اـم ﴿ هاي  واژه. است ﴾إمام﴿ برد،  كار مي   عنوان ديگري كه قرآن براي برخي پيامبران به        ، ﴾أئمـه ﴿ و ﴾إم
 19و18. معني ايـن واژه؛ رهبـر، الگـو، پيـشوا و راهنماسـت             17.خورند  چشم مي   بار در قرآن به     دوازده
كم سـه كـاربرد       دستتوان     مي 20.رود  كار مي   روي؛ اين واژه حتيّ براي پيشوايان كفر نيز به          ازهمين

برخـي  ) 3 22عمـوم مؤمنـان،   ) 2 21تـورات، ) 1: جداگانه براي اين واژه در قرآن را بازشناسي نمود        
________________________________________________________________ 

 .15، آية)40(؛ سورة غافر171، آية)37(، سورة صافاّت32، آية)35(؛ سورة فاطر59، آية)27(؛ سورة نمل2، آية)16(سورة نحل  1

  .10، آية)66(؛ سورة تحريم9، آية)54(؛ سورة قمر81، آية)37(؛ سورة صافاّت3، آية)17(سورة إسراء  2

  .45، آية)38(؛ سورة ص111، آية)37(؛ سورة صافاّت73، آية)21(سورة أنبياء  3

 .10، آية)66(؛ سورة تحريم73، آية)21(سورة أنبياء  4

  .45، آية)38(؛ سورة ص73، آية)21(سورة أنبياء  5

  .همان  6

  .122، آية)37(سورة صافاّت  7

 .122، آية)37(اتسورة صافّ  8

 .17، آية)38(سورة ص  9

 .30، آية)38(سورة ص  10

 .45و44، 41، آيات)38(سورة ص  11

 .132، آية)37(سورة صافاّت  12

  .2، آية)19()س(سورة مريم  13

 .59، آية)43(؛ سورة زخرف30، آية)19()س(؛ سورة مريم172، آية)4(سورة نساء  14

، )39(؛ سـورة زمـر    1، آيـة  )25(؛ سـورة فرقـان    1، آيـة  )18(سـورة كهـف   ؛  1، آيـة  )17(؛ سورة إسـراء   23، آية )2(سورة بقرة   15
  .10، آية)96(؛ سورة علق19، آية)72(؛ سورة جن9ّ، آية)57(؛ سورة حديد10، آية)53(؛ سورة نجم14و11آيات

 و 37تا35، آيات13، باب30و27، آيات4، باب26و13، آيات3، باب27، آية2؛ اعمال رسولان، باب18، آية12انجيل متاّ، باب  16
  .14، آية22باب

، )17(؛ سـورة إسـراء    79، آيـة  )15(؛ سـورة حجـر    17، آية )11()ع(؛ سورة هود  12، آية )9(توبة؛ سورة   124، آية )2(بقرةسورة    17
؛ 24، آيـة )32(سـجدة ؛ سـورة  41و5، آيـات )28(؛ سورة قـصص 74، آية)25(؛ سورة فرقان73، آية)21(؛ سورة أنبياء  71آية

 .12، آية)46(؛ سورة أحقاف12، آية)36(سورة يس

 لـسان   ، )ق1414(منظـور   بـن مكـرم بـن ؛ محمد 428، ص 8هجرت، ج : ، قم  كتاب العين  ،)ق1410(أحمد فراهيدي بنخليل  18

 .26دارصادر، ص: ، بيروت12، ج العرب

  .71، آية)17(سورة إسراء  19

  .41، آية)28(؛ سورة قصص12، آية)9(توبةسورة   20

  .12، آية)46(؛ سورة أحقاف17، آية)11()ع(سورة هود  21

 .5، آية)28(؛ سورة قصص74، آية)25(سورة فرقان  22
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 2،)ع( اسـحاق  1،)ع(در كاربرد سـوم، و در حـوزة معنـايي پيـامبري؛ ايـن واژه، بـه ابـراهيم                  . پيامبران
ي، امامت را همراه هميـشگي      علامّه طباطباي . گردد   برمي 4اسرائيل،  ، و ديگر پيامبران بني    3)ع(يعقوب

كـه عنـصري از       معني راهنمـايي نيـست، بـل        كند؛ اين هدايت تنها به       و تأكيد مي   5داند،  هدايت مي 
 بمعنى الإيصال إلى المطلـوب، و هـي نـوع           �� إلاّ الهدا  ��فلا يبقى للإما    «:نيز در آن هست   » رساندن«

 7و6.» من موقف معنوي إلى موقف آخـر       تصرفّ تكويني في النفّوس بتسييرها في سير الكمال و نقلها         
 8.دانند دانشمندان شيعه، هم جايگاه كليّ امامت و هم تعيين امام از سوي خدا را، نشانة لطف او مي                 

  علامّه 10.شود   همراه مي  9بخشيدن،  معني گذاشتن و جاي     به» جعل«اين امامت، همواره در قرآن با فعل        
 12،»جعـل «  و فخررازي از تكرار واژة     11داند،   بالاتر مي  ﴾رسول﴿ و ﴾نبَيِ﴿ را از  ﴾إمام﴿ طباطبايي، جايگاه 

 در بيشتر كاربردهاي قرآنـي، بـراي رسـولان    13.كند برتري جايگاه امامت بر نبوت را برداشت مي     
رود؛ گرچه در برخي كاربردها،  كار مي به) برانگيختن(، و براي انبيا واژة بعث)فرستادن(واژة إرسال
همـه؛ از برخـي كاربردهـاي          با ايـن     14.شود   پادشاهان و داوران نيز ديده مي      براي) بعث(شيوة اخير 

________________________________________________________________ 

 .124، آية)2(سورة بقره  1

  .73، آية)21(سورة أنبياء  2

  . همان  3

  .24، آية)32(سورة سجده  4

  . 272، ص1طباطبايي، همان، ج  5

 . 304، ص14همان، ج  6

ي {هـا   گي بر جـان     اي چيره   عني؛ گونه امامت، در اين م   . به هدف نيست  } پيروان{پس معني امامت، چيزي جز رساندن     «  7
} بـالاتر {سوي كمال، و رساندن آنان، از يك جايگاه معنوي به جايگاه معنـوي ديگـر                انداختن آنان به    راه  ، براي به  }پيروان
 .»است

 ارشد، دانشكدة الهيات و معـارف اسـلامي دانـشگاه           ، كارشناسي »قاعدة لطف از نگاه كلام و قرآن      «،  )1378(عباس جوكار   8
 .124- 118و 101- 99تهران، صص

، تحقيـق صـفوان       المفردات في غريب القـرآن     ،)ق1412)(راغب(إصفهانىمحمدبن؛ حسين 229، ص 1فراهيدي، همان، ج    9
 .197، صالشّامیّةالدار /دار العلم: دمشق/، بيروت عدنان داودى

، )32(؛ سـورة سـجده    5، آية )28(؛ سورة قصص  74، آية )25(؛ سورة فرقان  73، آية )21(؛ سورة أنبياء  124، آية )2(بقرةسورة    10
 .24آية

  .304، ص14همان، ج  11

 .73و72، آيات)21(سورة أنبياء  12

 .161، ص دار إحياء الترّاث العربى: ، بيروت22، ج  مفاتيح الغيب،)ق1420)(فخرالدين(عمر رازىبنمحمد  13

؛ 51، آيـة  )25(؛ سـورة فرقـان    94و15، آيات )17( إسراء ؛ سورة 36، آية )16(؛ سورة نحل  213، آية )2(سورة بقره : بعثت كليّ   14
؛ 164، آيـة  )3(عمـران   ؛ سورة آل  129، آية )2(سورة بقره : )ص(؛ بعثت محمد  7، آية )72(؛ سورة جنّ  59، آية )28(سورة قصص 
، )7(سـورة أعـراف   : ؛ بعثـت ديگـر پيـامبران      2، آيـة  )62(؛ سورة جمعـه   41، آية )25(؛ سورة فرقان  79؛ آية )17(سورة إسراء 

 .12، آية)5(سورة مائده: ؛ بعثت داوران247، آية)2(سورة بقره: ؛ بعثت پادشاهان75و74، آيات)10()ع(؛ سورة يونس103آية
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، و درنتيجه؛ جايگـاه امامـت از        »بعث«و  » إرسال«از  » جعل«توان دريافت؛ كه جايگاه        مي 1قرآني
گيري  جايدادن   براي نشان2براي نمونه؛ برخي از آيات. رسالت و نبوت در همه حال، بالاتر نيست 

﴿ ����	
� � 

دانـشمندان  . كننـد   بـرداري مـي     ، از همـين واژه بهـره      )ع( در ميان فرزندان ابـراهيم     ﴾و الكتاَب �

مسلمان، در تعريفي كه آشكارا در راستاي كاركردهاي مسئوليتي پيامبران است؛ امامت را جايگاه              
يـات   چنين تعريفي، بيشتر به حـوزة اله      4و3.دانند  سازي دستورهاي الهي مي     رهبري جامعه براي پياده   

گيري از  جاي بهره روي؛ دانشمندان مسلمان براي اثبات ديدگاه خود، به ازهمين. گردد اجتماعي برمي
5.كنند تأكيد مي) 4( سورة نساء59آيد؛ بر آية ميان مي ها سخن از امامت بهآياتي كه در آن

  

   مقدس و قرآن در كتاب» رسول«

 ،﴾رسول﴿ هاي  و واژه » 	�رسا «ريشة. است» رسول«ديگر واژة مهم حوزة معنايي پيامبري و پيامبران،         
گرچه اين .  پيامبري هستندهاي قرآن در حوزة معنايي نيز، از پركاربردترين واژه ﴾مرسل﴿  و﴾رسل﴿

تـادن يـك انـسان    6هاي آسماني نيك و بد، معني بارش ريشه در كاربردهاي همگاني خود، به       فرس
 هـم  10 و حتيّ فرستادن شياطين9اي ويژه،   فرستادن فرشته  8ن، فرستادن فرشتگا  7سوي انساني ديگر،    به

________________________________________________________________ 

  .26، آية)57(؛ سورة حديد27، آية)29(؛ سورة عنكبوت49، آية)19()س(؛ سورة مريم7، آية)28(سورة قصص  1

  .27، آية)29(؛ سورة عنكبوت26، آية)57(سورة حديد  2

  .188و106لپايگاني، همان، صصگ رباني  3

براي آگاهي بيشتر، . تر است اي رويكرد معرفتي به جايگاه امام، نزد شيعيان اسماعيلي، پررنگ است؛ گرايش به گونه گفتني  4
  .215، 193 - 192رباني گلپايگاني، همان، صص: نك

  .198- 197رباني گلپايگاني، همان، صص  5

؛ سـورة   13، آيـة  )13(؛ ؛ سـورة رعـد     52، آيـة  )11()ع(؛ سـورة هـود    162و133، آيـات  )7(؛ سورة أعراف  6، آية )6(سورة أنعام   6
، )30(؛ سـورة روم 40، آيـة )29(؛ سـورة عنكبـوت  63، آيـة )27(؛ سـورة نمـل  48، آية)25(؛ سورة فرقان40، آية )18(كهف
؛ 16، آيـة  )41(؛ سـورة فـصلت    9، آيـة  )35(؛ سورة فاطر  16، آية )34(؛ سورة سبأ  9، آية )33(؛ سورة أحزاب  51و48،  46آيات

؛ سـورة   17، آيـة  )67(؛ سـورة ملـك    35، آيـة  )55(؛ سورة رحمـن   34و19، آيات )54(؛ سورة قمر  41، آية )51(سورة ذاريات 
  .12، آية)71()ع(نوح

 .50، آية)12()ع(سورة يوسف  7

اـت  )19()س(؛ سورة مريم  95و  69،  68، آيات )17(؛ سورة إسراء  77و69، آيات )11()ع(سورة هود   8 ؛ 75، آيـة  )22(؛ سـورة حـج    19و17، آي
  .11، آية22كتاب پيدايش؛ باب: براي آگاهي از كاربردي همانند اين در عهدقديم، براي نمونه، نك. 1، آية)35(سورة فاطر

ولِ ( بيشتر مفسران، واژة. 19، آية)81(؛ سورة تكوير  40، آية )69(؛ سورة حاقهّ  96، آية )20(سورة طه   9  سـورة  96در آيـة  )الرَّسـ
. دانـد    مـي  )ع(گزارش فخررازي؛ ابومسلم اصفهاني، منظور از آن را خـود موسـي             گردانند؛ اما به    رميرا به جبرييل ب   ) 20(طه

علامّه طباطبايي بر اين سخن، چندين      ). 96 - 95، صص 22 رازي، همان،  ج   (پسندد    فخررازي نيز سخن وي را بيشتر مي      
  ).195، ص14همان، ج(نمايد اشكال را وارد مي

  .12، آية1ايوب، باب: براي آگاهي از كاربردي همانند اين در عهدقديم، براي نمونه، نك. 83، آية)19()س(سورة مريم  10
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 بـه حـوزة معنـايي       1بار،  رود؛ اما كاربرد پاية آن در قرآن، با بسامد بيش از سيصدوپنجاه             كار مي   به
 7،)ع( موسـي  6،)ع( شـعيب  5،)ع( اسماعيل 4،)ع( لوط 3،)ع( هود 2،)ع(نوح. گردد  پيامبري و پيامبران برمي   

 14)ع( و يـونس   13)ع( اليـاس  12،)ع(مرسل؛ و صالح  /11عنوان رسول    به 10)ص( و محمد  9،)ع( عيسي 8،)ع(هارون
در قرآن، مـستقيماً بـراي    ﴾مرسل﴿ و ﴾رسول﴿ دو واژة  15.شوند  عنوان مرسل شناخته مي     تنها به 
 بـردن از وي بـسنده    نيز پيامبري است كه قرآن، تنها به نـام   )ع(الكفل   ذا 16.رود  كار نمي    به )ع(ابراهيم

________________________________________________________________ 

1  McAuliff,  Ibid, v4, p.289. 

 .107، آية)26(؛ سورة شعراء61، آية)7(سورة أعراف  2

 .125، آية)26(؛ سورة شعراء67، آية)7(سورة أعراف  3

  .133ية، آ)37(؛ سورة صافاّت162، آية)26(سورة شعراء  4

ا علامّـه      مـي )ع( را همان فرزند ابـراهيم  )ع(است؛ بيشتر مفسران اين اسماعيل      گفتني. 54، آية )19()س(سورة مريم   5 داننـد؛ امـ
       ي زير تفسير اين آيه را مي         بن  طباطبايي با نگاه به سياق آيات، روايت عليپـذيرد، و منظـور از آن را اسـماعيل            ابراهيم قم

  ).63، ص14و ج141، ص2ان، جهم(داند پسر حزقيال مي

  .178، آية)26(سورة شعراء  6

، )61(؛ سورة صـف   46، آية )43(؛ سورة زخرف  7، آية )28(؛ سورة قصص  21، آية )26(؛ سورة شعراء  104، آية )7(سورة أعراف   7
  .15، آية)73(؛ سورة مزمّل51، آية)19()س(؛ سورة مريم47، آية)20(؛ سورة طه18و17، آيات)44(؛ سورة دخان5آية

  .16، آية)26(؛ سورة شعراء47، آية)20(؛ سورة طه53، آية)19()س(سورة مريم  8

  .6، آية)61(؛ سورة صف75، آية)5(؛ سورة مائده171و157، آيات)4(؛ سورة نساء49، آية)3(عمران سورة آل  9

صورت مطلق و     ن واژه به    توان گفت؛ هرجا اي     كه مي   چنان.  در قرآن بسيار است    )ص( براي محمد  )رسول(بسامد كاربرد واژة      10
  . است)ص(قرينه بيايد، منظور از آن محمد بي

، 4زمخشري، همان،  ج   (دانند، اما برخي     را نيز رسول مي    )ع(، يوسف )40( سورة غافر  34گرچه بيشتر مفسران، با نگاه به آية        11
  .آورند ميان مي بهنيز از يوسف ديگري سخن ) 321، ص12 ؛ آلوسي، همان، ج57، ص5؛ بيضاوي، همان،  ج166ص

  .13، آية)91(؛ سورة شمس143، آية)26(؛ سورة شعراء77و75، آيات)7(سورة أعراف  12

  .123، آية)37(سورة صافاّت  13

  .139، آية)37(سورة صافاّت  14

  ).493العسكري، همان، ص(گذارد نيز تفاوت اندكي مي» مرسل«و » رسول«است؛ ابوهلالّ عسكري ميان دو واژة  گفتني  15

سـوي قـوم      همراه داشـتند، بـه      هايي آشكار به      كه؛ فرستادگاني كه نشانه     ، تنها به اين   )9( سورة توبه  70در آية   )رسلهُم( واژة  16
شـدن     در اين آيـه را كـشته       )ع(بسياري از مفسران، منظور از نابودي قوم ابراهيم       . كند  اند، اشاره مي     فرستاده شده  )ع(ابراهيم

از مقايسة روش مفسران در بـازگويي منظـور از          . دانند  كران خدا از ايشان، مي      هاي بي   تشدن نعم   پادشاه ايشان يا ستانده   
هاي گوناگون اين آيـه،   آيد كه؛ ايشان، روشي دوگانه را در تفسير بخش هاي ديگر اين آيه با اين بخش، چنين برمي       بخش

مـدين و   ، عـاد، ثمـود، اصـحاب   )ع( قوم نوحگيرند؛ زيرا همگي آنان، براي برشماري كيفرهاي الهي فرودآمده بر          درپيش مي 
توانند منظور را روشن نمايند، اما در جايگاه تفسير قـرآن             خوبي مي   كمك رهيافت تفسيري قرآن به قرآن؛ به        مؤتفكات، به 

 ايـن  تهراني زيـر تفـسير   ازميان مفسران؛ تنها صادقي. مانند ، درمي)ع(به قرآنِ چگونگي كيفر الهي فرودآمده بر قوم ابراهيم      
بار آن را در داستان اژدها شـدن          كند؛ تعبيري كه قرآن، تنها يك       برداري مي   بهره» فانقلبوا صاغرين «بخش از آيه، از تعبير      

). 214، ص 13  ج  ، همـان،  )1365( تهرانـي   صـادقي ؛  198، همـان، ص     )1419( تهراني  صادقي(برد  كار مي   ، به )ع(عصاي موسي 
 و  )ع(را داسـتان موسـي      )جاءتهم رسلهُم باِلبيناَت  ( اسرائيل، و منظور از      اين آيه را؛ بني     در )ع(شايد وي، منظور از قوم ابراهيم     

كند؛  اي گذرا مي  و ديگر كيفرها، اشاره)ع(آلوسي، به تفاوت ماهوي ميان كيفر قوم ابراهيم. داند جادوگران مزدور فرعون مي
← 
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كـه كـاهش       بـا ايـن    2.بـرد   كار نمي   هاي نبي، رسول يا مرسل را دربارة او به           و هرگز واژه   1كند،  مي
 اما قـرآن،  3خورد؛ چشم مي  مرسل نسبت به نبي به    /هاي قرآني رسول    گيري در گسترة مصداق     چشم

سـوي     رسـولي بـه    )ص(كه پيش از محمد      و در همين راستا؛ بر اين      4داند،  هر امتي را داراي رسولي مي     
را رسـول    )ع(بار، عيـسي    كم شش    همچنين، قرآن؛ دست   5.نمايد  ت وي فرستاده نشده بود، تأكيد مي      ام 

  .كشد چالش مي هاي ديگر دربارة او را سخت به  و آموزه6خواند، خدا مي

 و در مقايسه با عهدجديد و قرآن؛ از        8تر از نبي است،     رنگ   در عهدقديم بسيار كم    7واژة رسول 
 )ع(گمان، موسـي     بي 9.كه به حوزة معنايي پيامبري برگردد، برخوردار نيست       اي    معني ويژة برجسته  

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

بـه تيـرة    )رسلهُم(روي؛ درپي نپذيرفتن بازگشت ضمير در واژة  ايناز). 325، ص 5همان، ج ( كه به تبيين آن بپردازد        آن  بي
حتّـا اگـر از ايـن دوگـانگي         . شود  رو مي   هايي روبه   شدن وي برپاية اين آيه نيز با دشواري         خوانده  ، پذيرفتن رسول  )ع(ابراهيم

 )ع(سـوي قـوم ابـراهيم        داشـته و بـه     همراه  هايي آشكار به    توان منظور از پيامبراني كه نشانه       روشي نيز بگذريم، باز هم نمي     
 سـورة   16تـا 14و آيـات  ) 57( سـورة حديـد    26كه در آيـة     همچنين، بااين .  دانست )ع(اند را تنها خود ابراهيم      فرستاده شده 

اژه ؛ كه اين و)22( سورة حج52رود؛ اما با نگاهي دوباره به آية كار مي  به)ع( و ابراهيم)ع(براي نوح )أرسلناَ(، واژة )29(عنكبوت
 )ع(بـودن ابـراهيم     معنـي رسـول     توان اين كاربرد را لزومـاً بـه           برد، باز هم نمي     كار مي   را، هم براي نبي و هم براي رسول به        

  ).343آشتياني، همان، ص(كند  ياد نمي)ع(عهد قديم نيز از رسالت ابراهيم. دانست

  .48، آية)38( ؛ سورة ص85آية) 21(سورة أنبياء  1

هاي آنان،  توان با پيمايش ديدگاه ي كه هرگز نمي گونه ، پراكنده است؛ به)ذاَالكفل( ان دربارة كيستيسخنان مفسران مسلم  2
؛ 131، ص3؛ زمخـشري، همـان، ج  62تا58، صص17طبري، همان، ج: براي نمونه، نك. باره رسيد به نتيجة روشني دراين  

ــي ــان، ج)1377(طبرس ــان، ج  25، ص3، هم ــي، هم ــضاوي، طبرس ــان، ج32، ص5 ج و58، ص4؛ بي ، 22؛ رازي، هم
از ديـدگاه  ). 1073و789، صـص 2فـيض كاشـاني، همـان، ج      (داند    نون مي بنكاشاني، وي را يوشع     فيض. 177و176صص

 18 بـاب  4آورد كه آشكارا در راستاي آيـة        او براي اين سخن خود، روايتي مي      . ، همان عوبدياست  )ذاَالكفل( جوزي؛  قيم    ابن
آورد كـه آن نيـز در    طبرسي، گزارشي از حسن بصري مـي ). McAuliff, Ibid, v1, p.528(كتاب نخست پادشاهان است

علامّـه طباطبـايي بـا گـزينش     ). 605، ص2، همان، ج)1372(طبرسي، ( داند را حزقيال مي )ذاَالكفل( همين راستاست؛ اما 
طباطبـايي،  (دانـد   ، تلويحاً او را عوبديا مي     ها  يكي از چند روايت رسيده از پيشوايان شيعه در اين زمينه و وانهادن ديگر آن              

 ).216، ص17همان، ج

وب  )ع(، يوسـف  )ع(، يعقـوب  )ع(اسـحاق : رونـد   شـمار نمـي     تن در قرآن نبي هستند؛ اما رسـول بـه           كم نهُ   دست  3 ، )ع(، داود )ع(، ايـ
الوعد درست باشد، اين شماره       دقاگر ديدگاه علامّه طباطبايي دربارة اسماعيل صا      . )ع( و يحيي  )ع(، زكريا )ع(، اليسع )ع(سليمان

  .رسد به ده مي

 .36، آية)16(؛ سورة نحل47، آية)10()ع(؛ سورة يونس131و130، آيات)6(سورة أنعام  4

، )36(؛ سـورة يـس    42، آيـة  )35(؛ سورة فـاطر   44، آية )34(؛ سورة سبأ  3، آية )32(؛ سورة سجده  46، آية )28(سورة قصص   5
 .2، آية)62(؛ سورة جمعه6آية

  .6، آية)61(؛ سورة صف111و75، آيات)5(؛ سورة مائده171و157، آيات)4(؛ سورة نساء49، آية)3(عمران سورة آل  6

7  Sali'a. 

8  Skolnik, Ibid, v2, p.277. 

؛ كتاب دوم 22، آية7 و باب25، آية6؛ يوشع، باب14، آية20كتاب اعداد؛ باب: براي نمونه(هايي از عهدقديم گرچه در بخش  9
اي  شود؛ اما اين رسولان داراي كاركرد ويژه        نيز اشاره مي   )ع( و داود  )ع(، يوشع )ع(، به رسولان موسي   )14، آية 13سموئيل؛ باب 

← 
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سـوي سـرزمين مـصر        گزينـد، و بـه      خدا او را برمـي    . ترين فرستادة الهي در عهدقديم است       بزرگ
 و براي توانمندسـازي او در ايـن راه،          1اسرائيل را از زير بار ستم فرعون، رها سازد،          فرستد، تا بني    مي

تـادگان يـك   3هايي از تلمود؛     هنگام برخورد با بخش    2.كند   به وي ارزاني مي    هايي را   نشانه  كه فرس
دانند، جايگاه رسول و رسالت در دستگاه انديشة يهـودي، بيـشتر روشـن                فرد را همانند خود او مي     

سـزايي در     ، مفهوم و جايگـاه رسـول و رسـالت، اهميـت بـه             )ع( همه؛ پس از موسي      با اين  4.شود  مي
 تنها در واپسين بخش عهدقديم است كه دوبـاره بـا اهميـت واژة               5.يابد  ديشة يهودي، نمي  دستگاه ان 

يـن نويـد مـي   . شويم رو مي رسول، روبه  :دهـد  آنجا كه ملاكي، آمدن يك رسول الهي ويژه را چن

اينك من رسول خود را خواهم فرستاد، و او طريق را پيش روي مـن مهيـا خواهـد سـاخت، و                       «
باشيد، ناگهان به هيكل خود خواهد آمد، يعني آن رسول عهدي كه   الب او مي  خداوندي كه شما ط   
 امـا عهدقـديم، هرگـز       6»قول يهوه صبايوت ايـن اسـت      ! آيد  هان او مي  . باشيد  شما از او مسرور مي    

شود تا در عهدجديد، اين       اي فراهم مي    روي؛ زمينه   از همين . كند  كيستي اين رسول الهي را بازگو نمي      
7. نباشد)ع(ز يحييرسول كسي ج

  

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

  .در حوزة معنايي پيامبري نيستند

  .10، آية3كتاب خروج؛ باب  1

  .17، آية4 تا باب12، آية3كتاب خروج؛ باب  2

  .5، 5براخوت،   3

 ,Skolnik, Ibid, v2(شـود؛   ديـده مـي  ) 21، آيـة 20انجيل يوحناّ، باب(ديدهايي از عهدج بازتاب چنين نگاهي، در بخش  4

p.277.( 

فرستد؛ هرچند ايـن اشـاره كلّـي           كتاب اشعيا، دربردارندة اين مضمون كليّ است كه؛ خدا، رسولاني را مي            44 باب 26آية  5
آنگـاه  «:گـردد    با خدا آشكار مي    نخستين نمونة مشخصّ رسول، در گفتگوي اشعيا      . گردد  اي برنمي   است، و به مصداق ويژه    

برو و به اين : گفت» مرا بفرست! لبيك: كه را بفرستم و كيست كه براي ما برود؟ گفتم: گفت آواز خداوند را شنيدم كه مي
). 9و8، آيـات 6بـاب («قوم بگو؛ البته خواهيد شنيد، اما نخواهيد فهميد؛ و هرآينه خواهيد نگريست، اما درك نخواهيد كرد   

زد، روح خدا بر من آمـد و مـرا از            كه او با من حرف مي       هنگامي» :وم، گزارش حزقيال از گفتگوي خود با خداست       نمونة د 
، 2بـاب (»...فرسـتم  من تو را نزد قـوم اسـرائيل مـي   ! اي انسان فاني«: چنين ادامه داد زمين بلند كرد و به سخن خود اين     

و حجي؛ رسول خداوند، پيغام خداونـد را بـراي   « :شود ا معرفّي ميعنوان فرستادة خد در نمونة ديگر، حجي به). 3و2آيات
عهدقـديم، اخيـا را نيـز رسـول خـدا      ). 13، آيـة 1بـاب (»گويد كه من بـا شـما هـستم    خداوند مي :قوم بيان كرده، گفت

امـا  . سـت او، فرستادة خدا براي رساندن پيامي به همسر يربعام ا         ). 17تا1، آيات 14كتاب نخست پادشاهان، باب   (خواند  مي
روي؛ محدودتر از آن است كه در حـوزة معنـايي پيـامبري       برپاية اين گزارش؛ رسالت اخيا، بسيار زودفرجام است، و ازاين         

  .جاي گيرد

  .1، آية3ملاكي، باب  6

  .27، آية7؛ انجيل لوقا، باب10، آية11انجيل متاّ، باب  7
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داستان رسول و رسالت در عهدجديد، يكسره با عهدقديم، تفاوت دارد، و پاسخ علمي به پرسش 
تـوان كـاربرد ايـن واژه در           مي 1.از سرچشمه و چيستي رسول در آن، كاري پيچيده و دشوار است           

معنـي     واژه بـه   در كاربرد همگاني، ايـن    . بندي نمود   عهدجديد را به دو گونة همگاني و ويژه دسته        
كه ازسوي     در چنين كاربردي، گزينش يا گمارش رسولان، نه ازسوي خدا؛ بل           2.فرستادة كليساست 

ترتيب، كساني چون تيتوس، تيموتائوس و   بدين3.هايي است كه با رسولان، همدل و همكارند  انسان
آمـوزش انجيـل، و      كاركرد اين رسولان، بيش از هر چيز؛         4.روند  شمار مي   اپفروديتس نيز رسول به   

 در معني ويژه و از ديدگاه مصداقي؛ واژة رسول در عهدجديد، داراي 5.سرپرستي كليساهاي نوپاست
  :چهار كاربرد است

 )ع(كه عيـسي    جاي عهدجديد، به اين      گرچه در جاي   6.شود  ، كه فرستادة خدا خوانده مي     )ع(عيسي. 1
10و9.رود كار مي  براي وي به8بار ك اما واژة رسول، تنها ي7شود؛ فرستادة خداست اشاره مي

  

 اين كـاربرد، آشـكارا در    11.شود   نيز در عهدجديد، رسول و فرستادة خدا خوانده مي         )ع(يحيي. 2
 بررسي بافت موقعيتي دو كاربرد بـالا        12.دهد  اي است كه ملاكي به يهوديان مي        راستاي همان مژده  

________________________________________________________________ 

1  Eliade, Ibid, v1, p.356. 

2  Ibid. 

3  Ibid. 

 .23، آية8؛ نامة دوم پولس به قرنتيان، باب25، آية2نامة پولس به فيليپيان، باب: نه، نكبراي نمو  4

5  Ibid. 

 )ع(عيـسي . گيـرد   برتـري مـي   } وي{كه بـر مأموريـت رسـالت          نحوي  دانند؛ ولي به    را پيامبر مي  } عيسي{مسيحيان نيز   «  6
او . فرسـتد  اوست كه پيامبران را مي  رو كه خداست؛ هم     ازآنتواند خود را فرستاده بخواند، و         كه متجسد است؛ مي     روي  ازآن

 ).272، ص1ج ماسون، همان، (» فهماند خود، كلمه است كه خود را توسط پيامبران مي

، 6؛ بـاب  38تـا 36، آيـات  5؛ بـاب  34و17، آيات 3؛ انجيل يوحناّ، باب   16، آية 10؛ انجيل لوقا، باب   25، آية 15انجيل متاّ، باب    7
؛ 21، آيـة  20؛ باب 23و21،  18،  8،  3؛ آيات 17؛ باب 45، آية 12؛ باب 36، آية 10، باب 29و28،  18آيات،  7؛ باب 57و29آيات

  .1، آية3؛ نامه به عبرانيان، باب4، آية4؛ نامةپولس به غلاطيان، باب26تا22، آيات3اعمال رسولان، باب

 .1، آية3نامه به عبرانيان، باب  8

   .  Eliade, Ibid, v1, p.358؛  Metzger/Coogan, 2001; p.15؛  Brown; p.926  ؛414و413هاكس، همان، صص  9

John Barton & John Muddiman (Edited by)(2001) , The Oxford Bible Commentary, Oxford: Oxford 

University Press, p.1241. 

خداونـد و پـسرخداخواندن وي،   ، در كنار بارها خدا، )ع(خداخواندن عيسي   بار رسول   است؛ در بستر تاريخي، اين يك       گفتني  10
ذات با او، و نه   نه فرستادة خدا؛ كه هم)ع(شود، و سرانجام در باورنامة شوراي نيقيه، عيسي     بازد و ناديده گرفته مي      رنگ مي 

؛ لـين، همـان،       43و36زروانـي، همـان، صـص     : براي آگاهي بيـشتر، نـك     . شود  رسانندة وحي؛ كه خود وحي پنداشته مي      
  .52- 50صص

  .27، آية7؛ انجيل لوقا، باب10، آية11 متاّ، بابانجيل  11

  .1، آية3ملاكي، باب  12
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 رسـول خوانـده   )ع( و يحيي)ع(ست، عيسيدهد؛ آنگاه كه روي سخن عهد جديد با يهوديان ا        نشان مي 
1.شوند مي

  

بـار در      عهدجديد، ايـن واژه را هـشتاد       2.، كه دوازده رسول او هستند     )ع(شاگردان ويژة عيسي  . 3
 كاركرد رسولان عهدجديد، همسان با انبياي عهدقديم است؛ زيرا آنان           3.برد  كار مي   چنين معنايي به  

 در اين معني؛ تنها كساني سزاوار       4.رسانند   را به مردم مي    شود   آشكار مي  )ع(اي كه در عيسي     نيز وحي 
تـاخيز،     )ع( را از هنگام تعميدگرفتن از يحيـي       )ع(رسيدن به جايگاه رسولان هستند، كه عيسي        تـا رس

هـاي   تـرين چهـره   روند، و برجسته شمار مي  اين رسولان، نمايندگان اورشليم به5.نمايند  همراهي مي 
 در اين ديدگاه؛ پولس، نه رسول؛ كه تنها يكي از گواهان پيشتاز و        6.دايشان، پتروس و يعقوب هستن    

 8القـدس اسـت؛      سازوكار رسيدن پيام خدا به اين رسولان، روح        7.رود  شمار مي    به )ع(برجستة عيسي 
كه   عهدجديد، بر اين  9.ها نيز فرشتة الهي، رسانندة پيام خدا به رسولان است           گرچه در برخي نمونه   

 13.كند   تأكيد مي  12گردد،  هاي اسرائيل برمي     و اين شماره به تيره     11و10تن هستند،   دهاين رسولان دواز  
هـاي پـولس دارد، ديـده          همه؛ چنين سخني در انجيل يوحناّ كه هماهنگي بيـشتري بـا نامـه               با اين 
يـدن بـه جايگـاه برگزيـده                 15و14.شود  نمي شـدن ازسـوي       اين شماره، نـشانگر نهايـت كمـال و رس

________________________________________________________________ 

  .شود  ديده نمي)ع(بودن يحيي اي بر رسول همه؛ در قرآن، نشانه بااين  1

؛ 14، آية 22 و باب  16تا13 آيات 6؛ انجيل لوقا، باب   2و1، آيات 10؛ انجيل متاّ، باب   7، آية 6، باب 14، آية 3انجيل مرقس، باب    2
  .18، آية17، بابانجيل يوحناّ

3  Metzger/Coogan( 2001), Ibid, p.15. 

 .395و266پرچم، همان، صص  4

 .41، آية10 و باب22و21، آيات1اعمال رسولان، باب  5

  .Lacoste, Ibid, v1, p.76&77  ؛Eliade; v1, p.356 ؛ 414هاكس، همان، ص  6

 .16، آية26اعمال رسولان، باب  7

 8و2، آيات 1؛ اعمال رسولان، باب   22، آية 20؛ انجيل يوحناّ، باب   12، آية 12جيل لوقا، باب  ؛ ان 11، آية 13انجيل مرقس، باب    8
؛ 52، آيـة 13 و بـاب 4، آيـة  13 و باب  15، آية 11 و باب  44، آية 10 و باب  17، آية 8 و باب  13و8، آيات 4 و باب  4، آية 2و باب 

  .21، آية1نامة دوم پتروس، باب

 اعمـال   8 بـاب  40تـا 26برپاية گزارش آيات    . انندة پيغام خدا به مردم است      اعمال رسولان، فيليپ نيز رس     21 باب 8در آية   9
  .كند اي دريافت مي رسولان؛ او پيغام خدا را از سوي فرشته

   .Eliade, Ibid, v1, p.357؛ 266پرچم، همان، ص  10

 .16تا13، آيات6؛ انجيل لوقا، باب19تا13، آيات3؛ انجيل مرقس، باب8تا1، آيات10انجيل متاّ، باب  11

  .28، آية19انجيل متاّ، باب  12

  Landman, Ibid, v1, p.431  ؛Lacoste; v1, p.76؛  414هاكس، همان، ص  13

14  Eliade, Ibid, v1, p.358. 

اسـرائيل     بـه قـوم بنـي      )ع(روي؛ دانشمندان مسيحي، اين شماره را نشانگر محـدود بـودن پيـامبري عيـسي                شايد ازهمين   15
← 
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كه پـس از رسـوايي و مـرگ           بودن رسولان عهدجديد تابدانجاست     تن  ازده اهميت دو  2و1.خداست
عنوان دوازدهمين رسول، جـايگزين او        درخواست ديگر رسولان؛ ماتياس به      يهوداي اسخريوطي، به  

خـوريم   اي برمـي   همچنين، در سدة چهارم ميلادي، به انگاره 3.كند  گردد، و آنان را همراهي مي       مي
اي كـه هـر       پنـدارد؛ باورنامـه     ، مي )ع(راستي نوشتة دوازده رسول عيسي       به  را 4كه باور نامة رسولان   

اين انگاره تا سدة پانزدهم ميلادي نيز پذيرفتـه         ! است  رسول، يك جملة آن را با دست خود نوشته        
كه اين باورنامه بيش از دوازده جملـه دارد امـا پـذيرش همگـاني انتـساب آن بـه                      شود و بااين    مي

5.شود رو نمي نداني روبهرسولان، با چالش چ
  

انـد، و     القـدس   ديـدگان روح    ؛ كـه برگزيـدگان و آمـوزش       )ع(كه نه فرستادگان عيسي     كساني. 4
تـرين چهـرة ايـن         برجـسته  6.دوش دارنـد    القدس به غيريهوديان را بـه       مأموريت رساندن پيام روح   

 تعبيـري كـه     8دانـد؛   هـا مـي      دستگاه انديشة مسيحي، پولس را رسول امـت        7.رسولان، پولس است  
ها، و نشانگر چالش با آموزة برتري نـژادي آنـان             دربردارندة جدايي تاريخي اسرائيل از ديگر تيره      

 و  10داننـد،   مـي » خودخوانده« برخي، او را رسولي      9.كننده و بغرنج است     بودن پولس، گيج    رسول. است
يـش از هـر چيـز، بر                   11برخي، تـه از    سرچشمة تصور پولس از مفهوم رسـول و رسـالت را ب خاس
اـي   بودن پولس، با انديشة حاكم بر انجيل         هرچه هست؛ رسول   12.دانند  هاي فلسفي سقراط مي     آموزه  ه

گويد؛ حتيّ از     گونه كه پولس خود مي     همچنين آن  14. سازگاري ندارد  13ويژه؛ انجيل لوقا،    نوا، به   هم
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

پرستان غير يهودي  سوي بت جاي بازگشت به اورشليم؛ به امة پولس به غلاطيان نيز، وي به ن1 باب17برپاية آية. دانند نمي
  ).Lacoste, Ibid, v1, p.77(سوي مسيح فراخواند شود تا ايشان را به روانه مي

  .856محمديان، همان، ص  1

دانند كـه؛     روي مي    را از اين   )ع(ف پس از شنيدن خبر مرگ يوس      )ع(تابي يعقوب   براي نمونه؛ برخي از دانشمندان يهودي، بي        2
 ).Singer, Ibid, v7, p.24(تواند داراي دوازده پسر باشد وي ديگر نمي

  .26تا21، آيات1اعمال رسولان، باب  3

  .415هاكس، همان، ص: براي نمونه، نك  4

 .107فرزان روز، ص: ، ترجمة روبرت آساريان، تهران تاريخ تفكرّ مسيحي،)1384(توني لين  5

6  Lacoste, Ibid, v1, p.77. 

 .14و4، آيات14؛ باب3تا1، آيات13اعمال رسولان، باب  7

  .270پرچم، همان، ص  8

9  Eliade, Ibid, v1, p.357. 

10  Landman, Ibid, v1, pp.431&432. 

11  Eliade, Ibid, v1, p.358. 

  .12- 8صصلين، همان، : باره، براي نمونه، نك براي آگاهي بيشتر دراين  12

  .Skolnik, Ibid, v2, p.277: براي نمونه، نك. 22و21، آيات1رسولان، باباعمال   13

14  Eliade, Ibid, v1, p.357. 
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هاي خود   در نامه2و1.دان  شده)ع(نيز كساني پيش از وي، پيرو عيسي) معني چهارم آن    به(ميان رسولان 
 در نخـستين    3.اسـت   بودن وي، محلّ ترديد بوده      دهد؛ رسول   پولس نيز، شواهدي هست كه نشان مي      

كـه در ديگـر        با ايـن   5.خواند   او خود را رسول نمي     4مانده از وي؛ نامه به تسالونيكيان،       جاي  نامة به 
بـودن او را   اش، مـسيحيان رسـول   شـدن  خواند؛ اما تنها پس از كـشته  ها، وي خود را رسول مي  نامه
 8.شـود    پولس هرگز رسول خوانده نمي     7مسيحيان نخستين، -  همه؛ در نگاه يهودي      با اين  6.پذيرند  مي

 10 خدا، و جايي ديگر    9جا  گويد؛ وي، يك    پولس، دربارة خاستگاه رسالت خود، دو گونه سخن مي        
كـار   تنها پيش  و نه 11خدا را دارد،گويد كه؛ روح     وي چنين مي  . خواند   را فرستندة خود مي    )ع(عيسي

پولس در بخـشي  .  اما اين همة سخن نيست12.و فرستادة خدا؛ كه نماينده و تجسم انجيل هم هست  
مـن  : گويـد   خواند، و دربارة چگونگي اين رسالت مي         خود، خويش را رسول خدا مي       هاي  از نوشته 

 كسي هستم كه خداوندمان عيـسي       من. رسول و فرستادة خدا هستم، و فقط در مقابل خدا مسئولم          
 13شدة شما نيز نتيجـة خـدمت مـن بـه اوسـت              زندگي دگرگون . ام  مسيح را، با چشمان خود ديده     

. دانـد   خدابودن خـود مـي       را ريشه و خاستگاه رسول     14)ع(روي؛ او چگونگي ديدارش با عيسي       ازاين
 ـ              پولس، خود را پدر مسيحيان مي       بـر انجيـل     )ع(سيخواند؛ زيرا اوسـت كـه چـشم آنـان را در عي

16.خواهد تا پيرو او باشند  پس، از ايشان مي15گشايد، مي
  

________________________________________________________________ 

1  Singer, Ibid, v2, p.19. 

  .7، آية16نامة پولس به روميان، باب  2

  .10و9، آيات15 و باب2، آية9؛ نامة نخست پولس به قرنتيان، باب17، آية6نامة پولس به غلاطيان، باب  3

 شـده ازسـوي    است، و نخستين نامة نوشته. م48- 49دهند؛ تاريخ نگارش نامة پولس به غلاطيان، سال     خي احتمال مي  بر  4
كم سه تـاريخ   هاي تاريخي، دست است؛ برپاية تحليل گفتني). 299محمديان، همان، ص(باشد او، نامه به تسالونيكيان نمي 

 ).292همان، ص(شود جداگانه براي زمان نگارش اين نامه درنظر گرفته مي

5  Eliade, Ibid,v1, p357. 

6  Ibid. 

 .127اپستاين، همان،  ص: براي نمونه، نك  7

8  Eliade, Ibid, v1, p.357. 

  .16، آية1نامة پولس به غلاطيان، باب  9

  .5، آية1نامة پولس به روميان، باب  10

  .40، آية7نامة نخست پولس به قرنتيان، باب  11

12  Lacoste, Ibid, v1, p.77. 

 .1، آية9نامة نخست پولس به قرنتيان، باب  13

  .15- 6، آيات22؛ باب18تا1، آيات9اعمال رسولان، باب  14

  .20، آية4؛ نامة پولس به غلاطيان، باب15، آية4 نخست پولس به قرنتيان، بابةنام  15

  .2، آية4؛ نامة پولس به غلاطيان، باب1، آية11 و باب16، آية4نامة نخست پولس به قرنتيان، باب  16
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﴾ون/حواريِيـ﴿ هاي ، همواره واژه)ع(قرآن براي اشاره به شاگردان عيسي
و آنان  2برد، كار مي  را به1

لـوُنَ ﴿ هاي   اما در يك جا هم با واژه       3خواند؛  را ياران خدا مي    رسلـناَ ﴿ 4،﴾م أرس﴾
 بـه   6،﴾رسـولٍ ﴿  و 5

 8 برخي از مفـسران مـسلمان،      7.كند  ها ببرد، اشاره مي   كه نامي از آن     آن  فرستادگاني ازسوي خدا، بي   
 10توان ايـن ديـدگاه را بـا معـاني سـوم و چهـارم                 مي 9.دانند   مي )ع(اين فرستادگان را رسولان عيسي    

11.شده براي رسول در عهدجديد، همگام دانست برشمرده
  

________________________________________________________________ 

فراهيـدي، همـان،    : براي نمونه، نـك   . كنند  بودن آنان نمي    اي به رسول    شناسان مسلمان، زير معني واژة حواري، اشاره        واژه  1
تـوفيقي، ايـن واژه را بـه        . 263، ص 1؛ اصفهاني، همـان، ج    221- 217، صص 4منظور، همان، ج    ابن  ؛  288- 287، صص 3ج

  ).147صوفيقي، همان، ت(داند  معني رسول، و ريشة آن را حبشي مي 

  .14، آية)61(؛ سورة صف112و111، آيات)5(؛ سورة مائده52، آية)3(عمران سورة آل  2

 .14، آية)61(؛ سورة صف52، آية)3(عمران سورة آل  3

 .20و16، 15، 14، آيات)36(سورة يس  4

 .14، آية)36(سورة يس  5

 .30، آية)36(سورة يس  6

 .33تا13، آيات)36(سورة يس  7

؛   101 و النـّشر، ص    المعرفـة للطّباعـة   دار  : ، بيـروت  22، ج   جامع البيان فى تفسير القـرآن      ،)ق1412(طبرى  جرير  بن  محمد  8
انتـشارات دانـشگاه    : قـم /، تهـران  3، ج  جوامـع الجـامع    ،)1377(حـسن طبرسـى     بـن    ؛ فـضل   7، ص 4زمخشري، همان، ج  

: ، تهـران  8، ج مجمع البيان فـي تفـسير القـرآن        ،)1372(طبرسى  حسن  بن  ؛ فضل 383، ص  مديريت حوزة علمية قم   /تهران
، 25، همـان، ج )1365 (تهراني  ؛ صادقي 264، ص 4 ؛ بيضاوي، همان، ج    260، ص 26 ؛ رازي، همان، ج    655ناصرخسرو، ص 

 .27ص

، )1382(جعفـر سـبحاني   : نـك . كنـد   روند، تأكيـد مـي      شمار مي   ترتيب، آنان نيز رسولان خدا به       كه؛ بدين   سبحاني، براين   9
 .14و11، صص12، ش مجلةّ مكتب اسلام،» رسولان انطاكيهسرگذشت«

و يوحناّ، و فرستادة ) پتروس(آورد كه؛ دو فرستادة نخست را شمعون حاتم مي أبي سيوطي زير تفسير اين آيه، روايتي از ابن  10
 آیةاللـه كتابخانـة   : ، قـم  5، ج  الدر المنثور فى تفـسير المـأثور       ،)ق1404( سيوطي  عبد الرحّمن : نك. داند  سوم را پولس مي   

: گويـد   دانـد و مـي      خواندن پولس، نادرست مـي      ويژه دربارة رسول    تهراني، اين روايت را، به      صادقي. 261نجفى، ص   مرعشى
؛ اللهّم إلاّ بولص الخائن، إذ     )ع(أنهّم رسل المسيح   الرّوایة القائلة مهما كان رسول الرسّول بأمر اللهّ رسولاً من اللهّ، فلا تنافيه              «

 ليرسل رسولاً إلا بإذن اللهّ، و إذ لـم  )ع( إلاّ غدراً بعد صعوده، فلم يكن المسيح      )ع(يكن من الحواريين و لم يؤمن بالمسيح      لم  
) 28، ص 25، همـان، ج   )1365(صـادقي تهرانـي   » فمن المستحيل أن يرسله اللهّ على علمـه أنّـه خـائن             )إذ أرسلناَ ( يصدق

گويد؛  اين برداشت، با روايتي كه مي. شمار آيد ر دستور خدا، خود نيز فرستادة خدا بهتواند براب فرستادة فرستادة خدا؛ مي((
كار، زيـرا او از حواريـون نبـود، و ايمـان او بـه                  بودند، ناسازگار نيست؛ مگر دربارة پولس خيانت       )ع(آنان فرستادگان عيسي  

سـوي   اجازة خدا، كسي را به  را نرسد كه بي)ع(پس عيسي.  به آسمان، دروغين بود)ع(؛ آن هم پس از رفتن عيسي     )ع(عيسي
  )).كه از خيانت پولس آگاهي دارد، او را فرستادة خود بخواند مردم بفرستد، و ممكن نيست كه خدا، با اين

، درسـت  )McAuliff, Ibid, v3, p.382(خوانـد    را رسول نمـي )ع(ترتيب، اين سخن كه قرآن، هرگز شاگردان عيسي بدين  11
 .باشد نمي
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  گيري نتيجه

دنبال دستيابي به دريافت بهتري از معني و كاربرد دو واژة كليدي در حوزة معنايي               مقالة حاضر، به  
هاي روي؛ نخست به بررسي پيشينة پژوهش     ازاين. است» رسول«و  » نبي«پيامبري و پيامبران؛ يعني     

شناختي و ساختاري   كند تا برخي كمبودهاي روش    پردازد، و تلاش مي   همانند در سنتّ اسلامي مي    
انـد را نـشان     انجام شده ) گيري از قرآن و سنتّ    بهره(متنيا كه بيشتر با تكيه بر روش درون       ها ر آن

سپس با روشي تاريخي و تطبيقي، معني و كاربرد اين دو كليد واژه را در متون مقـدس اديـان                    . دهد
ست كسي ا » نبي«دهد؛ در عهدقديم،    رسد و نشان مي   برمي) عهد قديم، عهد جديد، و قرآن     (ابراهيمي

همـين معنـي در     . خوانـد   سوي او فرامي    دستور او مردم را به      كند، و به    كه سخن خدا را دريافت مي     
اين مقاله، همچنين به گسترش نسبي دامنة كاربرد اين واژه در      . رود  كار مي   عهدجديد و قرآن نيز به    

واژة . كندنيز اشاره مي   )ع( و ايوب  )ع(، سليمان )ع(هايي مانند داود  مقدس، در نمونه  قرآن نسبت به كتاب   
، )ع(، يحيـي  )ع(در عهد قديم بازتاب چنداني ندارد، اما در عهدجديد، اين واژه شـامل عيـسي              » رسول«

يـن معـاني را            . شود  سوي مردم مي     به )ع(حواريون و فرستادگان عيسي    در نگاهي كليّ؛ قـرآن نيـز هم
و » نبـي «و كـاربرد دو كليـد واژة        شود كه معنـي     ترتيب، روشن مي    بدين. برد  كار مي   پذيرد و به    مي

گمان بدون  مقدس دارد، و بي     ها در كتاب  در قرآن، پيوندي تنگاتنگ با معني و كاربرد آن        » رسول«
  .ها داشتتوان دريافت درستي از ابعاد مختلف آن آگاهي از اين پيشينه، نمي

  منابع و مĤخذ

  .كريم قرآن  - 

 .مقدس كتاب  - 

 .نگارش: ، تهران تحقيقي در دين يهود،)1383(الدين آشتياني، جلال  - 

، بيـروت؛ دار    �����، تحقيق على عبدالبارى      روح المعاني في تفسير القرآن العظيم      ،)ق1415(آلوسى، محمود   - 

	����الكتب ��. 

 .دار صادر: ، بيروت  لسان العرب،)ق1414(مكرمبنمنظور، محمد ابن  - 

دخـت دقيقيـان،      ، ترجمة و شرح شـيرين     )راهنماي سرگشتگان (الحائرين ���� ،)م2011(ميمون، موسي   ابن  - 
 ).مايمون ابن(بنياد ايراني هارامبام: آنجلس لوس

سة پژوهـشي    : ، ترجمـة بهـزاد سـالكي، تهـران         يهوديت؛ بررسي تـاريخي    ،)1385(اپستاين، ايزيدور   -  مؤسـ



  1392 ييزپا، 18سال پنجم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  228

 .حكمت و فلسفة ايران

،  ، تحقيـق صـفوان عـدنان داودى        غريب القـرآن   المفردات في    ،)ق1412)(راغب(محمدبنإصفهانى، حسين   - 

���الدار /دار العلم: دمشق/بيروت�
�� �. 

 .شركت سهامي انتشار: ، ترجمة احمد آرام، تهران خدا و انسان در قرآن،)1381(هيكو ايزوتسو، توشي  - 

 .شركت سهامي انتشار: ، تهران سير تحول قرآن،)1386(بازرگان، مهدي  - 

 . بعثت: ، قم آلاء الرحّمن في تفسير القرآن،)ق1420(جوادنجفي، محمد بلاغي  - 

 . الأعلمي ������: ، بيروت  الهدى إلى دين المصطفى،)ق1405(-----   - 

د عبـد الـرحّمن المرعـشلى           أنوار التنّزيل و أسرار التأّويل     ،)ق1418(عمربنبيضاوي، عبداالله   -  ،  ، تحقيق محمـ
 . دار إحياء الترّاث العربى: بيروت

 .كنكاش: ، اصفهان بررسي تطبيقي مسائل وحي و نبوت از ديدگاه قرآن و عهدين،)1381(پرچم، اعظم  - 

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم      : قم/، تهران )2ويراست( آشنايي با اديان بزرگ    ،)1389(توفيقي، حسين   - 

����المصطفي  �
�	�مؤسسة فرهنگي طه؛ )/سمت(ها انساني دانشگاه
	
�. 

 .22، ش آسمان  مجلةّ هفت،»اي بر مقايسة اديان توحيدي مقدمه«، )1383(-----   - 

  .هجرت: ، قم تفسير كوثر،)1376(جعفري، يعقوب  - 

 .توس: اي، تهران ، ترجمة فريدون بدرههاي دخيل در قرآن مجيد  واژه،)1386(جفري، آرتور  - 

دانـشكدة   ،ارشد  كارشناسينامة  پايان ،»فقه  عصمت انبياء و جايگاه آن در اصول      «،  )1387(زاده، آرزو   جليل  - 
 .الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران

، دانشكدة الهيات و    ارشد  نامة كارشناسي   پايان،  »قاعدة لطف از نگاه كلام و قرآن      «،  )1378(جوكار، عباس   - 
 .معارف اسلامي دانشگاه تهران

نامـة   پايـان ، )ص(بعثـت پيـامبر  /بررسـي تقـدم نبـوت بـر رسـالت     ، )1388(آبـادي، زهـره     نـصرت   حيدري  - 
 .، دانشكدة الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهرانارشد كارشناسي

 .دوستان، ناهيد: ، تهرانپژوهي  دانشنامة قرآن و قرآن،)1377(خرمّشاهي، بهاءالدين  - 

 .انتشارات اميركبير: ، تهران اعلام قرآن،)1389(خزائلي، محمد  - 

 . دار إحياء الترّاث العربى: ، بيروت  مفاتيح الغيب،)ق1420)(ينفخرالد(عمربنرازى، محمد  - 


���� )ص( المصطفي �
�	�: ، قم  كلام تطبيقي؛ نبوت، امامت و معاد      ،)1387(گلپايگاني، علي   رباني  - 
	
 ، دفتر �
 .آوري آموزشي  و فنريزي برنامه

نامـة   پايـان ، »ا كتاب ثـانوي و عهـدين    بررسي تطبيق نبوت در قرآن و مقايسة آن ب        «،  )1388(رجبي، سميه   - 
 .، دانشكدة الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهرانارشد كارشناسي

، »)مقدس  براساس كتاب (هاي يهود و مسيحيت     نبوت در دين  «،  )1384(پور  زرواني، مجتبي و ابراهيم موسي      - 
 .1، شپژوهي دوفصلنامة اسلام

 . دار الكتاب العربي: ، بيروت غوامض التنّزيل الكشاّف عن حقائق،)ق1407(زمخشرى، محمود  - 

 .12، ش مجلةّ مكتب اسلام،»سرگذشت رسولان انطاكيه«، )1382(سبحاني، جعفر  - 



 229  در كتاب مقدس و قرآن» رسول«و » نبي«

 .نجفى مرعشى �����كتابخانة : ، قم الدر المنثور فى تفسير المأثور،)ق1404(سيوطي، عبد الرحّمن  - 


����دفاع عن «، )ق1410(شتيوي، محمد شلبي  - �� �«، ����	 �	
��
 .، العدد الراّبع عشر�����
	�و الدراسات  	��

 .مؤلفّ: ، قم البلاغ في تفسير القرآن بالقرآن،)ق1419(تهراني، محمد صادقي   - 

 .فرهنگ اسلامي: ، قم الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن،)1365(-----   - 

 .47 و 46 ش ،هاي قرآني  مجلةّ پژوهش،»عيار نبوت«، )1385(صدر، موسي  - 

 .نشر شهيد سعيد محبي: ، تهرانتشيع ������������ ،)1383(سيدجوادي، احمد صدرحاج  - 

 .سورة مهر: ، تهرانشناسي  درآمدي بر معني،)1387(صفوي، كورش  - 

دفتـر انتـشارات اسـلامى وابـسته بـه      : ، قـم  الميزان فـي تفـسير القـرآن       ،)ق1417(طباطبايي، محمدحسين   - 
 .زة علمية قمجامعةمدرسين حو

ة     /انتشارات دانشگاه تهران  : قم/، تهران  جوامع الجامع  ،)1377(حسنبنطبرسى، فضل   -  مديريت حـوزة علميـ
  . قم

 .ناصرخسرو: ، تهران مجمع البيان في تفسير القرآن،)1372(-----   - 


��دار : ، بيروت  جامع البيان فى تفسير القرآن،)ق1412(جريربنطبرى، محمد  -  ���	�
����
 .و النشّر �

��النشّر الإسلامي    ������: قم �	������	� الفروق   ،)ق1412)(أبوهلالّ(عبدااللهبنعسكري، حسن   - 	�
!
�� ���
�"
 
���المدرسين بقم ��
��. 

 .هجرت: ، قم كتاب العين،)ق1410(أحمدبنفراهيدي، خليل  - 

درايتـى و   ، تحقيـق محمدحـسين    لقرآن الأصفى فـى تفـسيرا     ،)ق1418(مرتضىبنمحسن  كاشانى، محمد   فيض  - 
 .مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى: ، قم محمدرضا نعمتى

سـازمان چـاپ و انتـشارات وزارت        : ، تهـران   پژوهشي توصيفي در كتب مقدس     ،)1384(كميجاني، داود   - 
 .فرهنگ و ارشاد اسلامي

 .انتشارات فرزان روز: تهران، ترجمة روبرت آساريان،  تاريخ تفكرّ مسيحي،)1384(لين، توني  - 

: سادات تهـامي، تهـران      ، ترجمة فاطمه  هاي مشترك   مايه  مقدس؛ درون    قرآن و كتاب   ،)1385(ماسون، دنيز   - 
 .دفتر پژوهش و نشر سهروردي

 .سرخدار: ، تهرانمقدس كتاب ������������ ،)1381)(ويراستار و مسئول گروه ترجمه(محمديان، بهرام  - 


����«، )ق1395(دالحليممحمود، منيع عب  - ��  .، العدد الثاّني�����
	�البحوث  	���� ،»من القرآن الكريم $#���؛ �

مجلـّة صـحيفة    ،  »هـاي تـاريخي     روش قرآن در طرح وقايع و سرگذشت      «،  )1386- 1385(معارف، مجيد   - 
  .39، شمبين

 .كتاب روشن: ن، ترجمة عيسي ديباج، تهرا درآمدي برالهيات مسيحي،)1385(گراث، اليستر مك  - 

،  مجلـّة هفـت آسـمان      ، ترجمة پروين شـيردل،    »نظرية سياسي در تورات و تلمود     «،  )1384(مكابي، حييم   - 
 .26ش

 .دار الفكر: ، بيروت قصص الأنبياء،]تا بي[نجار، عبد الوهاب  - 

ا ، ترجمة حميدرض ـهاي دانشوران صهيون؛ برنامة عمل صهيونيسم جهاني      پروتكل ،)1387(نويهض، عجاج   - 



  1392 ييزپا، 18سال پنجم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  230

 .هاي اسلامي بنياد پژوهش: شيخي، مشهد

، ترجمـة   برخورد آراي مسلمانان و مسيحيان؛ تفاهمات و سـوءتفاهمات ،)1373(وات، ويليام مونتگمري   - 
 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: محمدحسين آريا، تهران

 .انتشارات اساطير: ، تهرانمقدس  قاموس كتاب،)1377(هاكس، جيمز  - 

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، ترجمةعبدالرحّيم گواهي، تهران اديان زندة جهان،)1380(هيوم، رابرت  - 

 داستان پيامبران در تورات، تلمود، انجيل و قـرآن و بازتـاب    ).1384(، محمدحميد )لاريجاني(پرست  يزدان  - 
  .انتشارات اطلاّعات: ، تهرانآن در ادبيات فارسي

  

– Barton, John & John Muddiman(Edited by)(2001), The Oxford Bible Commentary, 

Oxford: Oxford University Press. 

– Bowker, John (General editor)(2005), The Concise Oxford Dictionary of World Religions, 

Oxford: Oxford University Press. 

– Brown, Reymond and others (Edited by)(1990), The New Jerome Biblical Commentary, 

Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

– Eliade, Mircea (Editor in Chief)(1987), The Encyclopedia of Religion, New York: 

Macmillan Publishing Company. 

– Lacoste, Jean-yves(Editor)(2005), Encyclopedia of Christian Theology, New 

York/London: Routledge. 

– Landman, Isaac (Edited by)(1969), The Universal Jewish Encyclopedia, New York: 

KTAV Publishing. 

– Marthaler, Berard(Executive Editor)(2003). The New Catholic Encyclopedia (Second 

Edition), Washington D.C: the Catholic University of America. 

– McAuliff, Jane Dammen (General Editor)(2001-2006), The Encyclopedia of The Qur'ān, 

Leiden-Boston: Brill. 

– Meek, Theophile James(1960). Hebrew origins, New York & London: Harper & Row 

Publishers. 

– Metzger/Coogan, Bruce/Michael (Edited by)(1999), The Oxford Companion to the Bible, 

New York: Oxford University Press. 

– -----(2001), The Oxford Essential Guide to People & Places of the Bible, New York: 

Berkley Books. 

– Singer, Isidore(Projector and Managing Editor)(1901), The Jewish Encyclopedia, New 

York: KTAV Publishing House. 

– Skolnik, Fred(Editor in Chief)(2007), Encyclopedia Judaica (Second Edition), New 

York: Macmillan. 

– The Encyclopedia of Islam (Second Edition){EI
2
}(1960-2004), Leiden: Brill. 

– Tottoli, Roberto(2002), Biblical prophets in the Qur'an and muslim literature, Michael 

Robertson (trans), Richmond: Curzon. 



 231  در كتاب مقدس و قرآن» رسول«و » نبي«

– Von Stuckrad, Kocku(2007), The Brill Dictionary of Religion, Leiden: Brill. 

– Wigoder, Geoffry(2002), The New Encyclopedia of Judaism, New York: New York 

University Press. 

 

  

  

  




